


لجلیل توانا استاد عبدارنامه‏ی ای کوتاه به کهنگا  |  387387 سوم بخشسوم بخش؛؛ رویه

ی
ی دوم، بهار 1403 خورشید

سال دوم، شماره‌
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مرحله:

مکان:

مرحلۀ رنگ آمیزي و سیاه قلم 

کاشی سنتی هفت رنگ

کارگاه کاشی سازي سنتی هنرستان توانا



لجلیل توانا استاد عبدارنامه‏ی ای کوتاه به کهنگا  |  389389 سوم بخشسوم بخش؛؛ رویه

ی
ی دوم، بهار 1403 خورشید

سال دوم، شماره‌

مکان: 

نوع کاشی:

نوع خط:

سال اجرا:

نماي شرقی و غربی مزار مولانا حسین واعظ کاشفی (رح)

کاشی سنتی هفت رنگ و معرق

کتیبۀ خط ثلث و کوفی و دیزاین گل و برگ 

1400
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نام اثر:

نوع خط:

طرح و دیزاین:

نوع سنگ: 

ابعاد:

حکاکی روي سنگ

کوفی قرن ششم

سبک دورة تیموریان هرات

سنگ مرمر ممتاز هرات

2.6 متر در 2.5 متر



لجلیل توانا استاد عبدارنامه‏ی ای کوتاه به کهنگا  |  391391 سوم بخشسوم بخش؛؛ رویه

ی
ی دوم، بهار 1403 خورشید

سال دوم، شماره‌

نام اثر:

نوع خط:

نوع کاغذ:

سال:

ابعاد:

و انک لعلی خلق عظیم

کوفی قرن سوم و کوفی ترکیبی

سنتی دست ساز، آهار مهره

1399

60 × 80 سانتی متر
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نام اثر:

نوع خط:

نوع کاغذ:

سال:

ابعاد:

محمد رسول االله (ص) 

کوفی ترکیبی و کوفی معقلی 

سنتی دست ساز، آهار مهره

1399

60 × 80 سانتی متر



لجلیل توانا استاد عبدارنامه‏ی ای کوتاه به کهنگا  |  393393 سوم بخشسوم بخش؛؛ رویه

ی
ی دوم، بهار 1403 خورشید

سال دوم، شماره‌

نام اثر:

نوع خط:

نوع کاغذ:

سال:

ابعاد:

انا ارسنک شاهداً و مبشراً ...

کوفی ترکیبی قرن سوم و کوفی معقلی

سنتی دست ساز، آهار مهره

1399

60 × 80 سانتی متر
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نام اثر:

نوع خط:

نوع کاغذ:

سال:

ابعاد:

الحمد الله رب العلمین ...

کوفی قرن دهم و کوفی معقلی

سنتی دست ساز، آهار مهره

1399

60 × 80 سانتی متر



لجلیل توانا استاد عبدارنامه‏ی ای کوتاه به کهنگا  |  395395 سوم بخشسوم بخش؛؛ رویه

ی
ی دوم، بهار 1403 خورشید

سال دوم، شماره‌

نام اثر:

نوع خط:

نوع کاغذ:

سال:

ابعاد:

تابلوي ده قلمی

انواع خطوط مختلف کوفی و دیوانی

سنتی

1359

50 × 70 سانتی متر
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نام اثر:

نوع خط:

نوع کاغذ:

سال:

ابعاد:

تبارك اسم ربک ....

ثلث ترکیبی متناظر، کوفی معقلی، کوفی قرن اول و هشتم و نسخ

سنتی دست ساز، آهار مهره

1392

80 × 120 سانتی متر



لجلیل توانا استاد عبدارنامه‏ی ای کوتاه به کهنگا  |  397397 سوم بخشسوم بخش؛؛ رویه

ی
ی دوم، بهار 1403 خورشید

سال دوم، شماره‌

نام اثر:

نوع خط:

نوع کاغذ:

سال:

ابعاد:

قل یا عبادي الذین اسرفوا .....

ثلث ترکیبی دایروي، کوفی معقلی و کوفی قرن ششم و هشتم

سنتی دست ساز، آهار مهره

1392

100 × 70 سانتی متر
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نام اثر:

نوع خط:

نوع کاغذ:

سال:

ابعاد:

تبارك اسم ربک ....

ثلث ترکیبی، نسخ، کوفی معقلی و کوفی قرن اول 

سنتی دست ساز، آهار مهره

1392

60 × 80 سانتی متر



بخش چهارم
داستان و بررسی 
آثار ادبی





ی
ی دوم، بهار 1403 خورشید

سال دوم، شماره‌

بود و نبود

نویسنده: احمدضیاء سیامک هروی

یک و روشن  اتاق تار و  را باد می‌شوراند  تو می‌آیی و در زیر چوکات دروازه می‌ایستی. دامنت 
می‌شود. می‌پرسی:

»خاله زلیخا! سبحان چطور است؟«
می‌گوید:

»ناخوشی که است، هست.«
سبحان با شنیدن صدای تو سرش را اندکی بالا می‌کند، بادبادک دامن تو در دم دروازه و روشن 
و چشم‌هایش  بالش می‌گذارد  بر  را  واپس سرش  را می‎آزارد.  اتاق، چشم‌هایش  یک شدن  تار و 

را می‌بندد.
و  دم  بود،  آمده  اختر  ملا  دیروز  دارد.  دردی  چه  بگوید  که  ندارد  صدایی  من  فرزند  »ندارد، 
کری و لالی‌اش را  که غم  گفت  که این دنیا فانی است، بقا ندارد. برایش  گفت  کرد. برایش  دعا 
نخورد، در آن دنیا خدا برایش حسن و گوش و زبان می‌دهد. حسن و زبانی که هر چه حور است 
عاشقش شوند. می‌گفت در آن دنیا برای مومن جوی‌ها پر از شراب است و سفره‌ها پر از کباب 
کن! در این دنیا خدا برای ما چیزی  ... سارا! برای ما دعا  کر و قصرهای مرمری پر از نوکر و چا

نداد، دعا کن، بلکه آن دنیای ما به‌تر شود.«
اتاق  از دروازه دور می‎شوی، دوباره روشنی در  و  ی  تو هیچی نمی‌گویی، می‌چرخی و می‌رو
ی بام واپس خود را به حویلی می‌رسانی و بر  ی و از رو ینه‌ چوبی بالا می‎رو ی و از ز می‌ریزد. می‌رو
ک می‌کند می‌نشینی، زانوهایت را جمع می‎کنی، دامن سرخ  ی صُفه کنار مادرت که ماش پا رو
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ی آن‌ها می‌کشی و می‌گویی: پر گل‌ات را بر رو
»خوب نشده ننه، هنوز ناخوش است.«

مادرت چیزی نمی‌گوید. چند ریز سنگ از میان ماش‌ها جدا می‎کند، دور می‌اندازد و بعد 
کف دست ماش‎ها را بالا می‌برد و آهسته رها می‌کند. ماش‌ها با سر  کج می‌کند و با  پتنوس را 
و صدا از زیر دستش می‌ریزند و چرخ زنان در پایین جمع می‌شوند و در کف پتنوس کنار هم 
ی زانوهایش می‌گذارد و شروع به چیدن  ردیف می‎شوند و آن‌گاه مادرت واپس پتنوس را بر رو
و  سنگ  اما  می‌کنی،  نگاه  مادر  سیاه  و  ک‌پُر  خا کلک‌های  به  تو  می‌کند.  ک  خاشا و  سنگ 

کی را که او از میان ماش‌ها جدا می‌کند، نمی‌بینی. می‌گویی: خاشا
»ملا اختر بعد از نماز شام برای دم و دعا می‌آید.«

گهان از چیدن می‌ایستند: دست‌های مادرت نا
»هم تو و هم ملا اختر را خدا گم کند. صد بار گفتم که بر سر بام غرتک نزن! دختر دم‌بخت این 
قدر خیزک و جفتک نمی‌زند. سبحان ناخوش است، باشد. کار خداست، به تو چه ربطی دارد؟!«

می‌گویی:
»خیلی هم ربط دارد؛ دلم به او می‌سوزد، بی‌کس و کوی است، کر و لال است، بی‌زبان است، 

ی هستیم.« غریب و بی‌چاره است، همسایه است، با هم بزرگ شده‌ایم، هم‌زاد و هم‌باز
»اجل‌برده! برو پیش آیینه و به تنه و توشه خود سیل کن! نلغه شدی، برای تو دیگر این گپ‌ها 
کردی، هر چیز از خود وقتی دارد.  ی بودی، اما حالا نیستی، سینه  یب ندارد. هم‌زاد و هم‌باز ز
روزهای غرتک‌ زدن تو تیر شد، گذشت. زود دستت را در دست "زیرکوهی" می‌دهد. نمی‎بینی 
یش‌سفید می‌کند. به رضا ندهد تو را به زور می‎برند... نگرد، این  یش‌سیاه و ر که هر روز پیش او ر

کت!« قدر بر سر بام‌ها غرتک نزن فلا
ی در چشم‌هایش نگاه  ی. دوست دار به مادر می‌دوز و  از ماش‌ها چشم جدا می‌کنی  تو  و 
اما   ، نگذار تو  بدهد،  "زیرکوهی"  دست  در  مرا  دست  می‌خواهد  بابا  گر  ا ننه  که  بگویی  و  کنی 

نمی‌گویی، می‌گویی:
»جرتِ... مفت است.«

مادرت وای وای می‌کند و سر به چپ و راست دور می‌دهد:
ی ندارد.  ، جایی را نمی‎گیرد... زن اختیار ، هر چه می‌گویی بگو »هاها جرت... حالی جرت بگو
ی و نه دختر تو خواهد داشت. کسی از من نپرسید و از تو  نه ننه‌ من داشت، نه من داشتم، نه تو دار
هم نمی‌پرسد که کی را می‌خواهی و کی را نمی‌خواهی. وقتی خبر می‌شوی که “فاتحه” کرده‌اند.«



سوم بخشسوم بخش؛؛ دود و نبوب  |  403403

ی
ی دوم، بهار 1403 خورشید

سال دوم، شماره‌

که باز چیزی بگویی، اما نمی‌گویی. چشمت راه می‎کشد و به درخت بید  زبان تو می‌خارد 
جیک‌جیک  به  دلش  و  می‌دهد  شور  را  به‌زیرش  سر  شاخه‌های  نرم  که  می‌افتد  حویلی  وسط 
گنجشک‌ها که بر شاخش نشسته‌اند، خوش است. چشم از درخت جدا نمی‌کنی و می‎گویی:

»خوب بابا که دادنی است، از دخترهای دیگر خود به آن شاخ شمشاد بدهد.«
هم  دیگری  ریز‌‎سنگ‌های  است.  مصروف  ماش‌ها  ک‌کردن  پا به  و  نمی‌گوید  چیزی  مادر 
و  می‌کند  بالا  را  پتنوس  و  می‎کشد  ماش‌ها  ی  رو بر  دست  بعد  و  می‌اندازد  دور  و  می‌چیند 
می‌تکاند. گردی از پتنوس بالا می‌شود و بر سر و صورت تو می‌نشیند. جستی می‌زنی و دست 

در هوا تکان می‎دهی، گرد را می‌رانی و می‌گویی:
»ننه همی پیش‌تر حمام کردم، زدی مرا "لمشت" کردی.«

که لمشت شدی. انگار برق زدی و باز دیگری خواهان تو شد... نشین این جا،  »خوب شد 
ک‌باد نشستن، شگون بد دارد. برو رخت‌های خود را بتکان! برو کمی قروت بمال!« ! زیر خا برو

و  پر می‌زند  گنجشک‌ها  تو خیل  با رسیدن  بید.  زیر درخت  ی  و می‌رو از جا می‌پری  تو      
می‌رود و تو پر زدن و رفتن آن‌ها را نمی‌بینی. لباس‌هایت را می‌تکانی. مادر می‌گوید:

که در میان همه  »تمام روز بر سر بام‌ و دیوارها غرت زدی و دل "زیرکوهی" را بردی. فهمیده 
گوساله  کرده‌ می‌بینم یادم از  کن هر وقت او را با چشم‌های سرمه  خواهرها سره هستی... باور 

ابلق خدا بیامرز ما می‎آید، حالا می‌خواهد داماد من شود؛ توبه توبه.«
میان  در  تو  که  گفته  مادرت  این‌که  از  اما  نمی‌دهی،  جوابی  نمی‌شنوی،  هیچی  انگار  تو 

خواهرها سره هستی، در دل خوشی و زیر لب چیزی می‎خوانی.
تو شانزده سال قبل، در شامگاه یک روز زمستانی پر از برف به‌ دنیا آمدی. قابله از دو لنگ 
یک و سیخ مانندت گرفت، آویزانت کرد و گفت مبارک دختر است و بعد در پشتت کوبید.  بار
کرد، اخم‎هایش  گریستی. پدرت ملال شد و مادرت دردهایش را فراموش  گهان جیغ زدی و  نا
یخت و با خودش گفت: »حالا  درهم رفت، سرش را زیر لحاف کرد و دور از چشم همه اشک ر
گر این بار دختر زاییدی، سرت  دیگر انباغ‌دار می‌شوم، سه دختر برایش زاییدم... گفته بود که ا

زن می‎کنم. حالا حتمی زن می‎کند.«
خندیدی،  گریستی،  نالیدی،  کردی،  تب  نامیدند.  سارا  را  تو  ی  روز که  تا  نداشتی  نام  هفته‌ها 
افتادی، برخاستی و بزرگ شدی. چشم‌هایت آبی شدند و مویت خرمایی. ابروهایت کمان شدند و 
پلک‌هایت تابیدند و گونه‌هایت تپل شدند و گودی انداختند، بینی‌ات تیغ کشید و رخ‌ات ماه شد.
ک می‌کند که پدر می‌آید. لنگی خط‌دار سیاهی بر سر پیچیده و شاخه آن  هنوز مادر ماش پا
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ی بر تن دارد که در جیب  ی شده‌اش بالا زده است. واسکت نسوار را از بغل کلاه زرد و موره‌دوز
یش است. پشت بوت‌هایش را قات داده  یش‌ر ک ر کی گذاشته است و سر مسوا بالایی آن مسوا

است، پیراهن تنبان سیاهی بر تن دارد و بر سر شانه‌اش پتوی چارخانه‌یی انداخته است.
و  نمی‌دهد  جوابی  او  اما  می‌کنی،  سلام  ی.  می‌لرز شاخه‌ها  با  یک‌جا  بید  درخت  زیر  در  تو 
یک‌راست می‌رود و بالای سر مادرت می‌ایستد. دستان مادرت بی‌حرکت می‌شوند، اما ماش‌ها 
از زیر دستش چرخیده و تابیده به زیر می‌ریزند و با اصابت بر لبه پایینی پتنوس صدا می‌کنند 
و پهلوی هم چیده می‌شوند. پدر که می‌خواهد گپ‌های او واضح شنیده شود، به پتنوس نگاه 
می‌کند و منتظر می‌ماند تا ماش‌ها همه از کف دست زنش بریزند و آرام گیرند. می‌ریزند و آرام 

می‌گیرند. می‌گوید:
یش‎سفیدها می‌آیند، شرینی می‌برند.« »سارا را “لفظ” دادم. روز جمعه خانه را جمع و جور کن که ر
پاهای تو سستی می‌کنند و همان‌جا در زیر درخت می‌افتی. پدرت این را می‌گوید، پتویش 
ی می‌زند و می‌رود و حتا  را برمی‌دارد، چرخی در هوا می‌دهد و دوباره بر سر شانه می‌اندازد، دور
نگاهی هم به تو که نقش زمین‌ شده‌ای، نمی‌کند. پتنوس ماش از دست مادرت می‌افتد و چپه 
می‌شود و ماش‌ها می‌پاشند و به هر طرف لول می‌خورند. این بار خیل مینایی سمجی می‌آید و 
بر سر درخت بید می‌نشیند و چشم به ماش‌های پاشان می‎دوزد. مادرت را مثل این‌که برق گرفته 
باشد بر جایش خشک شده است. حرکتی ندارد و به دنبال مردش که رفته است، نگاه می‌کند.

»سارا... های سارا!«
ی  تو نمی‌شنوی، اما مادرت تکانی می‌خورد و چشمش بر سر بام به زلیخا می‌افتد. او چادر

بر سر کرده و مانند زاغ سیاهی بر سر بام نشسته است.
»! کت... بگو مصیبت... همین وقت آمدن است؟ بگو »چه می‌گویی فلا

می‌گوید:
گر در خانه خیار داشته باشید یکی برایش ببرم، می‌گویند  گفتم ا »سبحان در تب می‌سوزد، 

خیار تب‌بُر است.«
کله معلق می‌کنم. شلخته  گر آمدم تو را از سر بام  »بز در غم جان و قصاب در غم پیه، برو ا

کنچنی خیار خواب دیده‌ای، برو که حالی تو را هم گفته بودم، سبحان تو را هم.«
زلیخا نگاهی به نعش تو می‌کند و می‌گوید:

گک را بالا کن که از خبر خوش شوی تو غش کرد.« »خیار که نمی‌دهی زخم زبان نزن! برو سارا
گنبد به  زلیخا این را می‌گوید و با قهر برمی‌خیزد و چادر سیاهش را می‎تکاند و از میان دو 
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سمت دیوار می‌رود. مادرت صدا می‌زند:
دیوار  سر  از  می‎خواهم  خدا  از  شدی...  بلد  هم  را  بام  راه  شلخته  تو  حالا  که  بود  کم  »دروازه 

کله‌پیچ شوی، بی‌شرم... بی‌حیا!«
زلیخا جوابی نمی‌دهد، بر سر دیوار بالا می‌شود. چند لحظه بر سر دیوار می‌ماند و راه آسان 
پایین‌شدنش را سبک‌ و سنگین می‌کند. چادر سیاهش بر سر دیوار در دست باد می‌شود و از 

زیر آن پیراهن آبی گل‌دار او معلوم می‌شود. مادر تو می‌گوید:
»همی تو کم بودی که بر سر دیوار کون به مردم نشان بدهی.«

تا می‌خواهد دهن مادرت دوباره باز شود، زلیخا خود را به آن طرف می‌اندازد و چادر سیاهش 
را با خود می‌برد و تو هنوز همان طور بی‎رمق در زیر درخت افتاده‌ای، عرق سردی در شانه‌هایت 

ی. یخته و یارای حرکت ندار ر
»سارا خوبی؟«

مادر بالای سرت ایستاده است و تو او را از زیر پلک‌هایت بسان خطوط درهم و برهمی می‌بینی.
»سارا می‌شنوی، خوبی؟«

ی خود می‌رسد و بر جان ماش‌ها یورش می‌برد.  باز هم جوابی نمی‌دهی. خیل مینا به آرزو
مادرت رو می‌گرداند و به میناهایی که برای چیدن ماش سر و دست می‌شکنند، نگاه می‌کند، 
اما انگار نمی‌بیند، کنار تو می‎نشیند و حتا کیشی هم برای آن‌ها نمی‌گوید. سرت را بالا می‌کند 

ی‌ زانو می‌گذارد: و رو
! هنوز شیرینی نداده، لفظ داده، امشب می‌روم و با او گپ می‌زنم، خدا مهربان است.« »غم نخور

و تا اندک امیدی در دلت جرقه می‌زند، می‌گوید:
تو نوشته باشد، همان می‌شود.  ازل در پیشانی  از  که خدا  که تقدیر باشد، هر چه  »هر چه 

»! خودت را به خدا بسپار
جایش  سر  چیز  همه  می‌کنی.  نگاه  طرف  چهار  به  و  می‌کنی  باز  را  چشم‌هایت  آهسته  تو 
است، هیچ چیزی تکان نخورده است. آفتاب از تالاق آسمان بر در و دیوارها گرما می‌پاشد. باد 
ملایمی می‌وزد و شاخه‎های درختان حویلی نرم شور می‌خورند. خیل گنجشک‌ها که تا پیش‌تر 
که در میان شاخه‌های سبزش  بر سر درخت بید بودند حالا بر سر درخت بادامی نشسته اند 
شاخه‌ بزرگ خشیکده‌یی دارد و تا هنوز ماشی در زمین است میناها نیت پر زدن و رفتن ندارند.

»ننه خوبی؟«
تو دیری چیزی نمی‌گویی، منگ و گیچ هستی، بعد از لحظه‌هایی آهسته سرت را بالا می‌کنی 
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و می‌گویی »ها خوبم« اما تو دیگر آن سارای چند دقیقه پیش نیستی. تو به جسم بی‌روح و پر 
از یاسی می‌مانی.

! هر چه نصیب و قسمت باشد همان می‎شود.« »برو به اتاق، غم نخور
تو از جا برمی‌خیزی و می‌پرسی:

»چرا خیار به زلیخا ندادی... کاسه سفالی پر از خیار است، امروز صبح چیدم.«
مادر حیرت‌زده به تو نگاه می‌کند، نمی‌فهمد در درون تو چه می‎گذرد.

»فهمیدی بابایت چه گفت؟«
»ها فهمیدم، پرسیدم چرا به زلیخا خیار ندادی؟«

مادرت بادی در بینی می‌اندازد و می‌گوید:
وقت  می‌کند.  طلب  خیار  آمده  او  می‌شاشیم،  خون  ببین  را  ما  حال  ی...  دار حوصله  »تو 

کنده نمی‌فهمند.« گدایی را هم این مردم سراپا
ی، از سر راهت تعدادی مینا پر می‌زنند و می‌روند و  ی و به‌ سوی صُفه می‌رو تو قدمی برمی‌دار
بر سر دیوار می‌نشینند، اما چند مینای سمج حتا از سر راه تو کنار هم نمی‌روند، انگار می‌دانند 
می‌شوی  دور  قدمی  چند  همین‌که  و  ی  می‌گذر آن‌ها  از  تو  ی.  ندار شان  کار  به  ی  کار تو  که 
گر ماشی مانده باشد، بچینند. تو  آن‌هایی‌که بر سر دیوار رفته اند واپس می‌پرند و می‌آیند تا ا
هنوز به صُفه نرسیده‌ای که لِنگ چپلک مادر صفیر زنان در نزدیک خیل مینا اصابت می‌کند. 
کیش!« چپلک چرخ زنان از تو عبور می‌کند و بر دیوار صُفه  کت...  »کیش، مصیبت‌های فلا
می‌خورد و بی‌حرکت می‌شود. میناها پر می‌زنند و می‌روند و تو بدون این که پشت سرت را نگاه 

ی. کنی بر سر صُفه بالا می‌شوی و به راست می‌پیچی و به مطبخ می‌رو
مادرت می‌آید و به پتنوس چپه و ماش‌های اندکی که مانده است، نگاه می‌کند که تو با کاسه‌ 
ی و به سمت آخر حویلی  پر از خیار برمی‌گردی و بدون این‌که چیزی بگویی از کنار او می‌گذر
ی زمین بر‌می‌دارد و  ی تا بر بام بالا شوی و برای سبحان خیار ببری. مادرت پتنوس را از رو می‌رو

لحظه‌هایی به دنبال تو نگاه می‌کند و بعد می‌گوید:
»! ینه‌ها می‌افتی... بیا از راه برو ، از ز »با کاسه نرو

از  و  ی و در پشت پیاده‌خانه‌های حویلی می‌پیچی  مثل این‌که چیزی نشنیده باشی می‌رو
برسی،  بام  بر سر  و  کنی  را طی  ینه‌ها  ز تو  تا  انتظار می‌کشد  مادر  چشم مادر غایب می‌شوی. 

می‌رسی و او نفس راحتی می‎کشد و زیر لب می‌غرد:
ی.« ، خدا کند کله معلق شوی، بی از آن هم زندی ندار کت گپ نشنو »فلا
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ی و بعد  ی و به دیوار همسایه می‌رسی و کاسه را بر سر دیوار می‌گذار تو از میان دو گنبد می‌گذر
ی و با دو دست از سر دیوار محکم می‌گیری و پای راست خود را در سوراخ سینه  خیز می‌انداز
ی و چابک بر سر دیوار می‌پری و در یک چشم برهم‌زدن خودت را در آن طرف  دیوار می‌گذار

ی و لحظه بعد مادر دستانت را می‌بیند که کاسه سر دیوار را می‌قاپند و گم می‌شوند. می‌انداز
ینه‌های چوبی به حویلی سبحان  از ز و  را طی می‌کنی  گنبد  تو در آن طرف دیوار هم چند 
پایین می‌شوی و تا پایت بر زمین می‌رسد سیاه‌گوش هم می‌رسد و خودش را بر دست و پای 
ی،  ی‌های او نمی‌گذار ی و وقعی به شیرین‌کار تو می‌مالد. در این دم حوصله سیاه‌گوش را ندار
ی چپلک‌های سبز پلاستیکی  کردنی نیست، خودش را بر پاهای تو می‌مالد و بر رو اما او رها 
تو لیس می‌زند. تو می‌دانی که سیاه‌گوش‌ نوازش‌های تو را دوست دارد و تا ننشینی و دستی بر 
ی و دستانت را  ی زمین می‌گذار سر او نکشی رها کردنی نیست. می‎نشینی و کاسه خیار را بر رو
می‌گشایی. سیاه‌گوش‌ چرخی می‌زند و دُم تکان می‌دهد و به آغوشت خیز می‌زند و تو او را در 

بغل می‌گیری و بر سر و گردن او را دست می‌کشی و می‌گویی:
»پاپی‌گک! شر و شور نکن! امروز حال و احوالی ندارم.«

اما رها کردنی نیست، دست‌هایت را می‌لیسد و زوزه می‌کشد. تو از گردن او محکم می‌گیری 
و سرش را بالا می‌کنی و به چشم‌های او نگاه می‌کنی. سیاه‌گوش چشم‌های عسلی و گردی دارد 
گربه و یا پرنده‌یی می‌بیند خودش را مثل توپی  و دُم تاب داده‌یی. خرد جثه و تیز است و تا 
شوت می‌کند و دل به دل خانه‌ او نمی‌گذارد. همه‌‌ی تنش سفید است و فقط نوک دو گوش او 

سیاه می‌زند. از همین خاطر او را سیاه‌گوش نامیده اند.
»خیلی خودت را لوس نکن فهمیدی؟ بگذار برای سبحان خیار ببرم؛ مریض است.«

ی. در اتاق باز است.  کاسه خیار به‌ سوی اتاق سبحان می‎رو او را رها می‌کنی و با برداشتن 
می‌ایستی و خاله زلیخا صدا می‌کنی. جوابی نمی‎نشنوی. سبحان آهسته سر بالا می‌کند و به 
تو نگاه می‌کند. می‎خواهد بگوید مادر نیست، سرش را آهسته به چپ و راست شور می‎دهد 
و  ی  او می‌گذار کنار تشک  را  کاسه  او می‌نشینی.  کنار  و  ی  ی، می‌رو به داخل می‌گذار پا  تو  و 

می‌گویی:
»سبحان برایت خیار آورده‌ام.«

او چیزی نمی‌شنود، اما می‌فهمد که چه گفتی. کاسه خیار را هم دیده است. تو به صورت او 
نگاه می‌کنی، زرد می‌زند و دور چشمانش کبود است. در گذشته تو این کبودی را ندیده بودی. 
با خود می‌گویی نه کبودی دور چشمانش نبود، زرد و زار هم نبود. تر و تازه بود. کر و لال بود، اما 
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 نبود. رنجور
ی و او هژده سال. با هم بزرگ شده اید. همه  از تو دو سال بزرگ‌تر است تو شانزده سال دار
گوشی نداشت  که سبحان زبان و  کرده اید و از این  عمر در همسایه‌گی و در به دیوار زنده‌گی 
گاهی تو برایش زبان و گوش شدی و گپ‌و‌گفت‌ها را با زبان اشاره به او قصه کردی و تا حد توان 

نگذاشتی بچه‌ها او را اذیت کنند.
کمپل او را بالا می‌کنی، دست او را  گهان دست می‌بری و  به چشم‌های او نگاه می‌کنی و نا
می‌گیری و در میان دو دستت جابه‌جا می‌کنی. دستش لاغر و گرم است. حسی عجیبی برایت 
دست می‌دهد، تا حال دست هیچ مردی را لمس نکرده‌ای، کمی می‌شرمی و می‌خواهی پس 
ک درون تو بیدار می‌شود و می‎گوید  گهانی سارای خوابیده و بی‌با کنی، اما نا دست او را رها 
ک دارد. دستش را  نه از هیچی نترس! سبحان مثل هیچ کسی نیست، او خوب است و دل پا

ی و بعد دست چپ خود را می‌بری و بر صورت او دستی می‌کشی و می‌پرسی: می‌فشار
ی؟« »خیار می‌خور

در  را  دست‌هایت  و  ی  می‎دو تو  و  می‌گوید  ها   ، سر اشاره  با  و  می‌ریزد  اشکی  قطره  سبحان 
ی  ی را برمی‌دار مطبخ می‌شویی و با کاردی می‌آیی و پس در همان جای اولی می‌نشینی و خیار
و پوست می‌کنی و دو قسمت می‎کنی و یک قسمت را به دست او می‌دهی و می‌گویی: »بخور 
ی و می‌گویی: »تکیه  ی و در بغل دیوار می‎گذار سبحان!« و بعد بدون معطلی بالش را برمی‌دار
کن!« باز هم به او صبر نمی‌کنی، دست در زیر بغل او می‎دهی و او را بالا می‌کشی و بر بالش 

ی.  می‌انداز ی پاهای او تکیه می‌دهی و کمپل را رو
»! »بخور

 کند. سبحان با حیرت به تو نگاه می‌کند و آن چه را می‌بیند، نمی‌تواند باور
! نگاه نکن!« »بخور سبحان بخور

کند. می‎خواهد غرق چشم‌های  سبحان نمی‌خورد، دلش می‌خواهد تا دنیاست به تو نگاه 
آبی تو باشد. لب‌های نازک، موی تابیده و گردن سرایی تو را دوست دارد.

»نمک می‌خواهی؟«
ی و نمک  و بعد بدون این‌که منتظر پاسخ او باشی از جا می‌پری تا یک بار دیگر به مطبخ برو
اوست  دست  در  خیار  هنوز  می‌کنی.  نگاه  سبحان  به  و  می‌گردانی  رو  نرفته  قدم  دو  ی.  بیاور
می‌خورد،  تکان  و  می‌لرزد  تب‌آلودش  چشمان  مقابل  در  تراشیده‌یی  پیکر  مثل  که  تو  تن  به  و 
ی، اما سارای درون تو  نگاه می‌کند. بار دیگر می‌شرمی و می‌خواهی قدم‌هایت را تیز کنی و برو
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ی  ی، قدم‌هایت را آهسته می‌کنی و چین‌های پیراهنت را دستی می‌کشی و کار نمی‌گذارد بدو
تو این بار حتا  را ببیند. می‌بیند و بی‌حال‌تر می‌شود.  تو  او برجسته‎گی‌های اندام  که  می‌کنی 
ی  ی و از چوکات دروازه می‎گذر چپلک‌های سبز و پلاستیکی خود را هم در پا نمی‌کنی، می‌رو
و از نگاه سبحان در نور تیزی که آفتاب بر زمین می‌ریزد گم می‌شوی. لحظه‌های بعد با بشقابی 
یخته‌ای می‎آیی و واپس در جایت می‌نشینی. این بار نگاه سبحان به  ی نمک در آن ر که قدر
که با تکان خوردن و جُلیدن تو می‌جُلند و تکان می‌خورند، دوخته می‌شوند و تو  سینه‌هایت 
نگاه او را می‌بینی، اما پروایی نمی‌کنی و توته‌ خیار را از دست سبحان می‎گیری و نمک می‌زنی 
می‎گویی:  و  می‌کنی  نزدیک  دهنش  بر  را  آن  خودت  و  نمی‌دهی  دستش  به  را  خیار  بار  این  و 
!« می‌خورد. تو لبخندی تحویلش می‌دهی و می‌گویی: »آفرین« و او همان طور به تو نگاه  »بخور

می‌کند و تو می‌گویی:
یم و با سیاه‌گوش  یم، به صحرا برو ! بخور تا قوت داشته باشی و باز با هم بدو »نگاه نکن! بخور

ی کنیم.« باز
او می‌خورد و تو خورد شدن خیار را در زیر دندان‌هایش می‌شنوی و فرو رفتن آن را از حلقوم 
گهان فیصله پدر یادت  و گردن نحیف او می‌بینی. می‌خواهی چیزهای بیش‌تری بگویی، اما نا
تمامی  او  نزدیک دهن سبحان است.  و چپ می‌شوی. دستت هنوز  می‌آید، دهن می‎بندی 
خیار را خورده است و فقط یک لقمه کوچک در دستت مانده است. می‌گویی بخور و او بدون 

این که نگاهی به خیار بیندازد، چک می‌زند و انگشتانت را می‌جود. جیغ می‌زنی:
»هی‌هی دست مرا خوردی!«

گهان وارخطا می‌شود و می‌ترسد، دستت را با دو دستش می‌گیرد و به عجله به انگشت‌هایت  نا
ی نزدیک  ی انگشتانت می‌بیند، می‌ترسد و فور نگاه می‌کند. فرو رفته‌گی دندان‌هایش را بر رو
دهن می‌برد و می‎بوسد. تو دستت را از میان دست‌های او بیرون می‌کشی، در هوا تکان می‌دهی 

و بعد به آن‌ نگاهی می‌کنی و با خنده می‌گویی:
ی!« »هی نزدیک بود دست مرا بخور

او هم می‌خندد و تو از خنده‌ او خوشحال می‌شوی. دستت را دو باره می‌گیرد و نگاه می‌کند 
و تو می‌گویی:

ی نشده، نترس!« »کار
باره  دو  اند.  شده  کمتر  دندان‌ها  جای  سرخی  حالا  می‌کند.  وارسی  خوب  را  انگشتانت 
ی انگشتانت می‌گذارد، اما این بار بوسه‌اش طولانیست. حالت برهم  لب‌های داغش را بر رو
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می‌خورد و احساس گناه می‌کنی. سارای درون تو صدا می‌کند: »هیچ کار بدی نکرد؛ نترس!«
گذاشته و سر بر آن‌ها نهاده  ی چوکات دروازه دست‌هایش را  سیاه‌گوش آمده است و بر رو
گربه‌ها و رفت و آمد آن‌ها را به مطبخ  ی تخت بام و چکر بی‌خوف  است. صدای میناهای رو
حس می‌کند، اما دیگر برایش هیچ ارزشی ندارد، به تو و سبحان نگاه می‌کند و از بودن شما 
در کنار هم خوش است. فقط گاهی دُم خود را در هوا می‌چرخاند و به گربه‌یی که از نزدیکی او 

 می‌فرستد. می‌گذرد، پیام برو گمشو
ی و نمک می‌زنی و به دست سبحان می‌دهی و می‌گویی: تو توته‌ دیگری از خیار برمی‌دار

ی.« ! می‌ترسم این بار دستم را بخور »نه دیگر خودت بخور
گهانی دردش را فراموش می‌کند، تبش کم و  سبحان که می‌فهمد تو چه می‌گویی، می‌خندد و نا
رنگش روشن می‌شود. او شروع به خوردن خیار دومی می‌کند که زلیخا از راه می‌رسد. وقتی می‌بیند 

سجان بر دیوار تکیه داده است و رنگش اندکی روشن شده جیغی از سرش کنده می‎شود:
ی خود برسی! خدا تو را صد ساله کند. ننه‌ خسیس  »سارا! تو را خدا خوشبخت کند. به آرزو
تو دو تا خیار برای سبحان من نداد، رفتم به در باغ نیازخان، بسته بود، راه رفته‌یی ماند، مانده 

شدم. خیر ببینی!«
بعد نگاهی به کاسه خیار می‌کند و می‌گوید:

»هی تو همه خیارهای ننه‌ات را آورده‌ای، غم به دل می‌کند.«
تو می‌خندی و می‌گویی:

»نه، تو پریشان او نباش! به‌ خاطر خیار ننه غم نمی‌خورد. زبان بد دارد، دل بد ندارد. باز دیرتر 
می‌روم و از زمین برایش چند تایی می‎چینم، تو پریشان او نباش!«

می‌گوید:
»خیر ببینی خدا تو را خوشبخت کند.«

نمک  و  می‌کنی  نیم  وسط  از  و  می‌کنی  پوست  و  ی  برمی‌دار ی  خیار و  نمی‌گویی  چیزی  تو 
می‌زنی و به دست زلیخا می‌دهی:

یاد است.« »بخور خاله، تو هم بخور ز
که رنگ بر رخش آمده نگاه می‌کند و بعد  زلیخا خیار را از دست تو می‌ستاند و به سبحان 

دستی بر پیشانی او می‌کشد و می‌گوید:
»! »گفتم که خیار تب‌بر است؛ بهتر شدی شکر

 بعد زلیخا رو به تو می‌کند:



سوم بخشسوم بخش؛؛ دود و نبوب  |  411411

ی
ی دوم، بهار 1403 خورشید

سال دوم، شماره‌

گر بابایی داشت  »غریب هستم خاله. همین یک فرزند را دارم، کر و لال است. بابایی ندارد. ا
و پول و زمینی، ملا اختر روز سه نوبت می‌آمد و بر سر طفل من دعا می‌خواند. می‌فهمی وقت 
گفتم یک بار دیگر هم بیاید  کلام خدا را هم برای تو روا ندارند.  ی این ملا‌ها  پول و زمین ندار
که می‌رود  گفت  کوچه  گفت می‎آید، اما حالا دم  و بر سر سبحان من آیتی بخواند، نیامد. اول 
پایین‌ده خیرات است. تمام روز مثل سگ به دنبال یک لقمه‌ مفت پوز پوز می‌زند. هر جا لقمه‌ 
چربی باشد این‌ها همان‌ جا استند. خیر باشد غریب هم خدا دارد. خدا تو را از نظر بد نگه 

دارد، روز به روز پری می‌شوی، خودت را اسپند کن!«
یکی است. سقف دود زده‎یی  گپ می‌زند تو به اتاق نگاه می‌کنی. اتاق تنگ و تار وقتی او 
ی تاق‎ها آویزان اند و گلیم وسط اتاق جاجا پاره شده که  دارد. چند تا پرده کهنه و چرکین بر رو

گل کف اتاق معلوم می‌شود. از پاره‌گی‌های آن، کا
لبخند نرمی به زلیخا تحویل می‌دهی و می‌گویی:

»خاله به حق من دعا کن!«
کرد زود  کردن  گر زلیخا شروع به دعا  که حالا ا گپ خود پشیمان می‌شوی و می‌فهمی  زود از 
ی که...« تو به  آرام نمی‌گیرد. تا او دهن خود را باز می‎کند و می‌گوید: »الهی به برکت روزه و نماز

عجله دست خود را بالا می‌کنی و به زلیخا انگشتانت را نشان می‌دهی و می‎گویی:
»نگاه کن سبحان پیش‌تر با خیار انگشتان مرا جوید.«

سبحان پخ می‌خندد و زلیخا حیرت‌زده گاهی به تو و گاهی به سبحان نگاه می‌کند. می‌گویی:
»ها، نزدیک سبحان تو دست مرا خورده بود.«

می‌رود.  درهم  اخم‎هایش  و  می‌خزد  خود  درون  به  زلیخا  و  می‌خندد  دیگر  بار  سبحان 
می‌گوید:  اشاره  با  و  می‌کند  سبحان  به  رو  گهان  نا و  می‌کند  نگاه  خیار  کاسه  به  لحظه‌هایی 
»بابای  و بعد می‌گوید:  "زیرکوهی"  و می‌گوید:  بر دور سرش می‌چرخاند  را  »سارا« بعد دستش 
شد.  خلاص  کرد.  دست  »فاتحه  می‌گوید:  و  می‌کند  بلند  دعا  شکل  به  دستانش  بعد  سارا« 

گک ما نامزاد شد... حیف شد«. سارا
خیار از دست سبحان می‌افتد، وا می‌ماند و باورش نمی‌شود آن چه را شنیده است راست 
و  می‌گذارد  سر  گهان  نا و  می‌شوند  نمگین  چشم‌هایش  می‌زند،  زل  سارا  به  لحظه‌هایی  باشد. 

ی خودش می‎کشد. کمپل را بر رو
تو لحظه‌هایی به خیار نیمه تمام سبحان که در کنار تشک افتاده است، نگاه می‌کنی و بعد 

با ناراحتی می‌گویی:
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»خاله زلیخا چرا گفتی؟«
زلیخا که نمی‌فهمد چه دسته گلی به آب داده است، می‌گوید:

»چه گفتم خاله؟ دروغ که نگفتم، سر بام بودم که بابای تو آمد و گفت که تو را “لفظ” داده... 
ی برایت بدهد.« کل زر خدا تو را خوشبخت کند. خدا فرزندان کا

ی حرف او تمام شود برمی‌خیزی و به سبحان که دیگر در زیر کمپل خزیده است،  نمی‌گذار
تکان  را  دمش  و  برمی‌خیزد  هم  سیاه‌گوش  دروازه  دم  به  تو  رسیدن  با  ی.  می‌رو و  می‌کنی  نگاه 
می‌دهد و تا قصد لوس کردن می‌کند گربه سفید و درشتی را بر سر بام می‌بیند، خیز می‌اندازد 
و عوعو کنان به آخر تخت‌بام می‌دود و تو چپلک‌های خود را که از هم دور افتاده اند به نوبت 
ینه چوبی بر بام بالا می‌شوی و نگاهی به  ی می‌زنی و از ز ی و تخت‌بام را دور می‌پوشی و می‌رو
یکی می‌بینی. پشت سر می‌کنی. از آن‌ جا داخل اتاق معلوم نمی‌شود و تو فقط چوکاتی پر از تار
ی.  تو از دیوار بالا می‌شوی و خودت را سبک به آن طرف، بر سر گنبد پیاده‌خانه‌ها می‌انداز
خود  با  و  می‌بیند  کلکین  از  را  تو  آمدن  است،  مالیدن  قروت  مصروف  مطبخ  در  که  مادرت 
می‌غرد: »خدا تو را به زودی بی‌غم می‌کند. به خانه‌یی می‌برد که افتو را هم نبینی. غرتک زدی 

!» غرتک زدی تا صدتا خواهان پیدا کردی؛ حالا بخور
مادرت کاسه را کج می‌کند و به آب قروت نگاه می‌کند و بعد با کف دست آب قروت را بالا 
می کند و تیره‌گی‌اش را از نظر می‌گذارند و بعد کتری سیاهی را از بغل دست خود بر می‌دارد و 
ی قروت‌هایی که گرد و لشم شده اند، می‌ریزد. کتری را می‎گذارد و شروع به  ی آب گرم بر رو قدر
سائیدن می‌کند. دست قروت‌ پُر او دسته کتری را سفید می‌کند و چند قطره آب قروت بر سر و 
بغل کتری می‌ریزد. او نگاهی به کتری و لکه‌های سفید آن می‌کند و بعد سرش را دور می‌دهد 
و چشم بر سر بام می‎دوزد. دیگر تو معلوم نمی‌شوی. لحظه‌های بعد که صدای پای تو را بر سر 

صفُه می‌شنود، می‌گوید:
»سارا بیا کاسه را نان ریزه کن که قروت مالیده‌ام.«

می‌گویی: »نمی‌کنم، خودت ریزه کن!«
ی؟« »نان که ریزه نمی‌کنی، پس چی می‌خور

»هیچی«
... کنچنی!« »زهر بخور

ی آیینه‌یی که در تاق گذاشته  ی و به اتاقت می‌خزی. پیش رو ی، می‌رو حوصله بگومگو ندار
است، می‌ایستی. آیینه‌ گرد است و چوکات فلزی زنگ‌زده‌یی دارد. آن‌ را جابه‌جا می‌کنی تا در 
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آن رخ بنمایی، می‎نمایی. ابروهایت درهم رفته اند و چشم‌های آبی‌ات فروغی ندارند. درونت 
را  را درهم پیچانده است. صدای مادرت  تو  ببینی، یاس جان‌کاهی  را می‌توانی در سیمایت 

می‌شنوی که می‌گوید:
ی کار خدا شدنی‌ست. دو تا را پشت کوه‌های سیاه عروس کرد، تو را هم می‌کند.  ی نخور »بخور
که پدرسگ یک بار  گرفتی... هفت سال شد  که ماتم  کی مرده  که چه شده؟  گرفتی  آمدی ماتم 
زیر زن‌های جوان خود  به  تمام وقت  بپرسد.  از من  و احوالی  و حال  کند  بالا  مرا  نیامد لحاف 
خزید. مرغ‌پلوهایی که پختم زهر تو شود. صبح به صبح برایت تخم پختم، مرگ کردی، چاشت 
و شب دنبه سرخ کردم، سر سینه کباب کردم، پلو و روغن‌ زرد، مسکه و قیماق به‌ خورد تو دادم، 
تو را برای دیگران مست کردم، یک بار نیامدی و نگفتی که من در این خراب شده زنی هم دارم... 
گم هستی گم هستی و وقتی دختری بلوغ شد و به ثمر رسید، پیدا می‌شوی و می‌گویی که “لفظ” 

»! دادم... عزرائیل تو را با “لفظ” تو ببرد... مرده‌شور بشوید... جانور مردار خور
ی تشکی  ی بر رو ی و دروازه را می‌بندی و بعد می‌رو آیینه را به‌ حال خودش رها می‌کنی و می‌رو
را نجوایی بیش نمی‌شنوی.  ی خود می‎کشی. حالا صدای مادر  بر رو کمپلی  و  دراز می‌کشی 
می‎فهمی که او برای تسکین خود دهن باز کرده است. می‌گویی بگوید تا آرام شود. او با خودش 
ی.  غرولند می‌کند و تو به درونت می‎خزی و خنده‌ها و جان گرفتن‌های سبحان را به‌یاد می‌آور
ی مانند گذشته خوش و شاد باشد و با  ی او بی‌درد و غم باشد. دوست دار خیلی دوست دار
و  دارد  دوست  خیلی  را  تو  بی‌زبان  سبحان  می‌کنی  حس  بدود.  صحرا  و  کوچه  در  سیاه‌گوش 
که دل  گم می‌شوی. به خودت می‌گویی: »ها مثل روز روشن است  که به زودی  فهمیده است 
را  زار شد، سرش  و  زرد  "زیرکوهی" داده،  به  را پدرش  که سارا  گفت  داده. دیدی وقتی مادرش 

یش کشید و دیگر نتوانست به من نگاه کند.« گذاشت و کمپل را بر رو
ی، گاهی سارای طغیان‌گر می‌شوی و گاهی سارای خسته و  ساعتی در درونت کلنجار می‌رو
، گاهی می‌گویی و گاهی  ناتوان و گاهی عاصی و گاهی نرم و مهربان. گاهی خوابی و گاهی بیدار

گویه می‌کنی. در سکوتی. گاهی فریاد می‎زنی و گاهی هم آرام با خودت وا
پاهایت سستی  و  اما سرت دور می‎خورد  ی،  بدو بیرون  به  و می‌خواهی  از جا می‌پری  گه  نا
ی. حس می‌کنی زلزله شده  می‌کنند، می‌افتی و زمین می‌لرزد و تو تکان‌های محکمی می‌خور
ی  برمی‎دار تا قدمی  اما  برمی‌خیزی،  کنی.  فرار  برهم می‌ریزد. می‌خواهی  زمان  و  زمین  و  است 
چیز  همه  و  اتاق  دیوار  و  در  گهان  نا می‌شوند.  شدیدتر  و  محکم  تکان‌ها  و  می‌افتی  دوباره 
یت می‌خورد و زمین لختی در مقابل دیده‌گانت فرش می‌شود.  فرو‌می‌ریزد. باد سردی بر سر و رو
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می‌ترسی و مادر صدا می‎کنی، اما جوابی نمی‌شنوی، هیچ‌ کسی نیست و تا چشم کار می‌کند، 
چهار طرفت چون دشتی هموار شده است.

ی باشد تا دستت را بر  دوباره می‌ایستی و هنوز زمین در زیر پایت می‌لرزد. می‌خواهی دیوار
ی زمین برچیده شده است، تا  آن بگیری، اما نیست، هیچ‌ چیزی نیست، انگار همه چیز از رو
چشم کار می‌کند زمین هموار هموار است. تو در زمین لختی ایستاده‌ای و از اتاقت تنها آیینه‌ 
ی  ی و آن‌ را برمی‌دار در همان جای اولی‌اش معلق است. به سوی آیینه کشیده می‌شوی. می‌رو
ک می‌کنی،  ی آن‌ را پا و به آن نگاه می‌کنی، اما خودت را در آیینه نمی‌بینی. دستی می‌کشی و رو
پیدا  جایی  در  را  سبحان  و  ی  برو می‌خواهی  می‌افتی،  راه  به  نمی‌بینی.  آن  در  هیچی  هم  باز 
گهان  نا ی.  ندار رفتن  یارای  دیگر  و  می‌شوی  مانده  نمی‎رسی.  جایی  به  ی  می‎رو چه  هر  کنی. 
ی است.  اسپی می‎آید و در پیشت می‌ایستد و شیهه می‎کشد. نگاه می‌کنی اسپ سفید بال‌دار
کودکی  در  که  است  اسپی  همان  شبیه  یکی.  بار پاهای  و  دراز  گردن  و  دارد  بلندی  یال‌های 
ی و هی می‌کنی. اسپ چند  پا در رکاب آن می‎گذار و  ی  کرده است. می‎رو برایت قصه  مادر 
یده از آسمان، زمین را نگاه  گهان می‌پرد و به هوا می‌رود. تو می‎ترسی و لرز گامی برمی‌دارد و نا
می‌کنی. هیچ جایی نیست. نه خانه و نه سرک و نه باغ و نه درختی، تا چشم کار می‌کند دشت 
ی ابرهای سیاه آسمان می‌تازد، اما به هیچ جایی نمی‌رسی. تشنه  است. ساعت‌ها اسپ بر رو
گهان چشمه‌یی  ی آب می‌کنی. اسپ سری دور می‌دهد و در هوا می‎چرخد. نا می‌شوی و آرزو
کنار آن پایین می‌کند و تو از آب شیرینی می‎نوشی، اما تشنه‌یی  پدیدار می‌شود و او تو را در 
گرده‌  که استی، هستی. اسپ دو باره می‎آید و تو بر سر آن می‌پری و هی می‎کنی. محکم پا بر 
ی به هیچ جا نمی‎رسی. نه راهی است  او می‎زنی و او چهار دست می‌تازد. بازهم هر چه می‌رو
ی غذا می‌کنی. اسپ از آسمان بر زمین فرود  گرسنه می‌شوی و آرزو و نه جایی و نه سبحانی. 
ی آن پایین می‌شوی. دشت پر از غذا می‎شود. جوهای شراب و عسل روان اند  می‌آید و تو از رو
گوسفند و ماهی اند و سبدهای فراوانی پر از انجیر و خرما،  کباب مرغ و  و پتنوس‌های پر از 
ی و اما سیر نمی‌شوی و بعد خسته می‎شوی و می‎خواهی  یتون. تو از همه چیز می‌خور انگور و ز
بلبلان،  صدای  و  آب  شرشر  و  باشد  سبحان  می‎خواهی  گوارایی.  نسیم  و  باشد  سردی  جای 
یت سبز می‌شود و تو  گهان قصر مرمرینی جلو رو می‎خواهی رهایی باشد و زیبایی و بی‌غمی. نا
ی. دهلیز سرد و مرمرینی دارد و در دو طرف آن جوان‌های خوش‌تیپ و  پا به‌ داخل آن می‎گذار
قوی‌هیکل دست بر سینه صف کشیده اند. می‎پرسی شما کی هستید. می‌گویند غلمان‌های 
کار ندارم،  . می‌گویی من خدمت‌گار  . می‌پرسی غلمان چیست؟ می‌گویند خدمت‌گاران تو تو
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کجاست؟ به یک‌دیگر  که سبحان  من سبحانم را می‌خواهم. جوابی نمی‌دهند. بعد می‎پرسی 
نگاه می‌کنند و سرهای‌شان را پایین می‌اندازند.

قصر بدون سبحان بدت می‌آید. پس رو دور می‌دهی و برمی‌گردی و به‌ محض این‌که پا بیرون 
ی دو باره همان دشت در مقابلت هموار می‎شود. اسپ سفید بال‌زده می‌آید و پیش  می‌گذار
کار ندارم. اسپ  که برو دیگر تو را هم  پایت شیهه می‌کشد و می‎ایستد، اما تو برایش می‌گویی 
پر می‌زند و می‌رود و تو همان‌ جا می‌نشینی و به چهار طرف نگاه می‌کنی، هیچ چیزی نیست. 
در بالا آسمان است و در پایین زمین و دیگر هیچ. نگاه می‌کنی هنوز آیینه در دست توست. بر 

گهان سبحان را در آیینه می‌بینی. ی آن دستی می‎کشی و نا رو
»هی سبحان سلام!«
»سلام سارا خوبی؟«

باورت نمی‌شود سبحان گپ بزند. می‌گویی:
»سبحان تو گپ می‌زنی؟«

»ها، من هم گپ می‌زنم و هم می‌شنوم!«
»راستی؟«

»ها راستی«
نگاه می‌کنی سبحان در جای سبز و پر آب و علفی است. همه جا پر از گل است و چهچه‌ 

بلبل. می‌پرسی:
ی؟« »هی سبحان تو دیگر تب ندار

سبحان می‌خندد:
»نه دیگر تب ندارم، جور جور هستم.«

، جیغ بزن!« ی! مرا صدا کن! بلند سارا بگو »سبحان تو چه صدای دلکش و خوبی دار
و  می‌دود  سبحان  می‌خندی.  و  می‌بری  لذت  تو  می‌زند.  جیغ  سارا  نیرو  تمام  با  سبحان  و 

چرخی می‌زند و می‌گوید:
یم، بیا تا با هم جیغ بزنیم، تنهایی را دوست ندارم تو را  »سارا، بیا پیش من، بیا تا با هم بدو

می‌خواهم، بیا! بیا تا هر دو با هم خوش و خوشحال و سرشار سرشار باشیم.«
می‌گویی: »آمده نمی‌توانم، این جا دشت است. این جا هیچ جایی نیست، پیش تو راهی نیست.«

می‌گوید: »دوست دارم حالا که زبان دارم و می‌شنوم تو در کنارم باشی.«
دلت می‌لرزد و برمی‌خیزی و دو باره به چهار طرفت نگاه می‌کنی و هیچ جایی را نمی‌بینی. 
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یک و پر از ابر سیاه فرو رفته است. ناامید  فقط زمینی را می‌بینی که در دور دست در آسمان تار
برمی‌گردی و پیش آیینه می‎نشینی و می‌گویی:

یک و تار شد،  »سبحان می‌فهمی تو که ملال شدی و زیر لحاف خزیدی، دنیای من هم تار
یخت و پاشید. سبحان دل‌خوشی من تویی... من بود تو را می‌خواهم، اما تو حالا نیستی. وقتی  ر
نیستی من گوش شنوا و زبان گویای تو را چه کنم. می‌خواهم تو این‌ جا باشی، کنار من. سبحان 
من  آیینه‌ای،  در  تو  نیستی،  من  پیش  تو  دیگری،  جای  در  من  و  هستی  دیگری  جای  در  تو 
نفس‌های تو را حس نمی‎کنم، من زلالی چشمان تو را نمی‌بینم. من گرمی دستت را نمی‌فهمم. 

من تو را در کنار خود نمی‌بینم.«
می‌گوید:

»ها اما در عوض دیگر کر و لال نیستم، زبان دارم.«
می‌گویی:

»نه، من این داد و ستد را دوست ندارم، من همان سبحان کر و لال خود را می‌خواهم.«
ی آیینه  سبحان افسرده می‌شود و رو از تو می‌گرداند. هر چه صدا می‌کنی جوابی نمی‌دهد. رو
کشیدنت سبحان و آن  ی آن‌ را دست می‌کشی، اما با دست  کم‌کم غبار می‌گیرد. وارخطا رو را 
ک می‌شود و آیینه بازتاب تو و دشت تف‌زده‌ می‌شود. می‎ایستی  باغ سبز و پر از آب و درخت پا
و درمانده به ابر سیاه و خروشانی که در آسمان می‌پیچد نگاه می‎کنی، ابر دور خود می‌چرخد و 
گهان زلیخا می‎شود و با دو دست بر سر می‌کوبد و ضجه  می‌پیچد و می‌غرد و می‌خروشد و نا

می‌کشد:
»های سارا! سبحان من مُرد... سبحان را خدا از من گرفت... کر و لال مرا خدا بُرد... سبحان 
من دل ترک شد... از دست خودم شد... نفهمیدم... نفهمیدم که کر و لال من دل داده.... های 

سارا! می‌شنوی؟ مُرد... سبحان من مُرد!«
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تابلوهای مرگ‏بار
نویسنده: محمد الیاس نجیبی1

یک دستش را میان موهای سرش که نیمی از آن‌ها رفته  ایستاد شد و نفسی کشید. انگشتان بار
ی چشمانی  بود، بُرد و دو سه بار آن‌ها را این‌طرف و آن طرف کرد. بعد آن؛ کنار دست‌اش را رو
ی شده بود که خواب را از یاد برده بود، برد و از چپ به راست و از راست  که شب‌های بی‌شمار

به چپ چشمانش را مالشی داد.
قدم‌هایش را برداشت و بی‌این‌که برود و صورتش را آب بزند و موهای که به هم چسپیده بودند 
را شانه کند و شکمی که ساعت‌ها می‌شد بوی غذای را حس نکرده بود، سیر کند؛ رفت و کنار 
که با  کوچکش را دید، ایستاد. آن‌دم؛ آدمی‌زاده‌گانی  که به راحتی می‌شد شهر  پنجره‌ی اتاقش 
موترهای‌شان در خیابان می‌رفتند و تعدادی از آن‌ها با پاهای که در بدن‌های‌شان آویزان شده 
ی دیگری برای به‌دست  که برای باز کرد  بود، در پیاده‌رو قدم می‌زدند؛ ناچیز پنداشت و حس 

ی می‌گزینند. آوردن هیچ، خویش را وقف می‌کنند و از آن‌که باید بهره ببرند، دور
نیش‌خندی بر لبانش نشست و دست‌ راست‌اش که در آن جای زخم قدیمی سایه انداخته 
به  بود  شده  آغشته  که  اتاقی  دروازه  و  رفت  و  برداشت  را  قدم‌هایش  و  کشید  صورتش  بر  بود، 
از  ی  نور شد،  باز  دروازه  همین‌که  کرد.  باز  داشت،  ابدی  نظم  خودش  دیدگاه  در  که  بی‌نظمی 

 بُرد. یکی که در عدم آن ایجاد گشته بود، در خویش فرو داخل اتاق به دهلیز موج زد و تار
بود،  که در قسمت راست دهلیز جای‌گرفته  اتاقی  را سمت  که داشت قدم‌هایش  هنگامی 
که داشت در میان‌ این شهر قدم می‌زد و دستان دختری  می‌بُرد؛ یادش از چند روز پیش آمد 

 (IRW)، meannajiby@email.com1.  - عکاس مؤسسه‌ی جهانی رفاه اسلامی
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یای بی‌موج را در چپ و راست کاسه سرش جای داده  که موهای طلایی بلندی داشت و دو در
بود؛ گرفته بود و خویش را به فراموشی سپرده بود.

پای  کرد.  باز  را  آن  و  گرفت  را  دروازه  ک‌زده‌ی  اتاق رسید، دستگیره‌ی خا دروازه  به  همین‌که 
راستش را جلو گذاشت و بعد آن پای چپ‌اش را دنبال پای راست‌اش کشید. دروازه را از پشت 
بست و کلیدی که در دروازه جای گرفته بود، دور داد و هنگامی که بعد دو بار دور خوردن کلید 
در دروازه، صداهای از آن بیرون شد، کلید را گرفت و در جیب پیراهنی که اتویش شکسته بود 

و هنوز بوی عطر زنانه‌‎یی در خود داشت؛ گذاشت.
کرده بود و او را در  که روح از جسم‌اش فرار  که به آدمی می‌ماند  یک بود  اتاق چنان سرد و تار
که در سمت چپ اتاق آویزان  کنار پرده‌ای رفت  یک‌ترین شب سال به تنهایی سپرده بود.  تار
ید، موج  ی که در بیرون می‌تاز شده بود. با دو دست‌اش پرده را گرفت و کمی از آن را کنار زد. نور
یادی بر  که نور ز که سرش را دور داد و دید  یکی غالب ساخت. هنگامی  زد و خویش را بر تار
گرفت و دو طرف آن را به هم نزدیک‌تر ساخت و  اتاق تابیده است؛ دوباره پرده را با دست‌اش 

جلو تابش نور را گرفت.
که از روشنایی اتاق راضی گشت، تبسّمی را بر چهره‌ خویش کشید و سمت میزی  هنگامی 
ی  گرفته بود، رفت. صندلی چوبی را از میز دور ساخت و رو که در قسمت راست اتاق جای 
صندلی که روزها از او دور بود، نشست. سرش را دور داد و اتاق را نگاهی انداخت. کتاب‌هایش 
ی هم انبار شده بودند، سه تابلوی نقاشی ‌که چند سالی  ک زده بود، ورق‌های نیمه‌اش رو خا
نقاشی در  تابلوی  آن سه  بودند.  آن دم سر جای‌شان  تا  بودند،  آویزان شده  ی دیوار  رو می‌شد 
خیالش به آدم‌های می‌مانست که برای خوش‌حال نگه‌داشتن دیگری خویش را بر دیوار کوبیده 
، پنهان ساخته بودند. این خیالش باعث شد  بودند و زیبای‌شان را از دید آدمی‌زاده‌گانی دیگر
ی تابلوی اولی رفت؛  که دوباره از صندلی برخیزد و سمت آن سه تابلو برود. در نخست رو به رو
زنی برهنه دستانش را بلند کرده بود و داشت به چپ و راست می‌چرخاند، موهای بلندش را رها 
کرده بود و با آن‌ها قسمتی از باسن‌اش را پنهان ساخته بود، سینه‌ چپ‌اش را می‌شد به آسانی 
دید. امّا چون بدنش را چرخی داده بود، فقط می‌شد پستان سینه‌ راست‌ زن را دید. رفت و رو به 
، زنی خودش را به صندلی پادشاه تکیه داده  ی تابلوی که سمت راست بود، ایستاد. در تابلو رو
بود و داشت سیبی را پوست می‌کرد. در بالای صندلی پاشاده؛ مردی نشسته بود و شمشیری 
ی سینه زنی که کنارش نشسته بود، گذاشته بود.  بر دست راست گرفته بود و دست چپش را رو
چهار طرف صندلی پر شده بود از زنانی زیبا که موهای‌شان را رها کرده بودند و بدن‌شان را برای 
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لذت بردن آن مردی که تاج بر سرش نهاده بود، برهنه گذاشته بودند. امّا در چند قدمی دورتر از 
صندلی پادشاه، شهری نمایان بود که خبری از آبادی در آن نبود و چیزی جز فقر بر دیوارهای 
نقاشی  هر  از  را  این  گذشته‌ها،  رفت.  آخری  نقاشی  سمت  نبود.  پیدا  شهر  آن  مردمان  خانه‌ 
این  در  بود.  اولی  نقاشی  دو  با  آخری  نقاشی  بین  یادی  ز تفاوت  می‌داشت.  دوست  بیش‌تری 
نقاشی، چهره زنی بود که لب‌خندی را بر لبان خویش نقش بسته بود و در سرش موهای طلایی 
که می‌توانست به  ، چنان زیبا آمده بود  بلندی داشت و چشمانی به تیره‌‌گی شب. لبان دختر
به آن‌ها  کی  که هر  بود  انگار افسونی پنهان  کند. در چشمانش،  راه بدر  از  را  راحتی هر مردی 
که  گذشته‌ها  نگاه می‌کرد، از خود بی‌خود می‌شد و خویش را به فراموشی می‌سپرد. بر خلاف 
ی به تماشا می‌گرفت؛ نقاشی را برداشت، رفت و میان  می‌نشست نقاشی را برای دقایق بی‌شمار
فیلتر  از  پر  ی  سیگار جا  رفت.  آشپزخانه  سمت  و  شد  بیرون  دهلیز  از  دوباره  انداخت.  اتاق 
ی سنگ بود. چاقویی برداشت و به اتاق بازگشت. تابلو افتاده بود، تابلو را  ، تا آن دم رو سیگار
کرد و به چشمان دختر خیره شد. چشمان دختر بی‌حرکت بود. چاقو  با دست چپ‌اش بلند 
را گرفت و میان چشم راست دختر فرو کرد و تا توانست در میان چشم‌اش دور داد. وقتی که به 
که دختر با آن‌که زخمی شده  کرد، متوجّه شد  که آن دم یک چشم داشت نگاه  چهره دختری 
که شجاعت‌اش را نشان  کرد دختر تلاش دارد  است، باز هم لب‌خند می‌زند. از این‌که حس 
که تا چند  کرد. تابلویی  کرد و به چشم دیگرش فرو  دهد، خشمگین شد و دوباره چاقو را بلند 
را ارضا می‌کرد؛ آن‌دم شده بود دختری  که هر مردی  از زیبایی دختری  بود  اثری  دقیقه پیش، 
را خط  این‌بار تمام صورت دختر  و  گرفت  را  بار سوم چاقو  برای  که لب‌خند می‌زد.  بی‌چشم 
انداخت و با تمام توان تابلو را به دیوار کوبید. حسی بر او دست داده بود که باید تمام زنانی که 
که با لب‌خندهای دروغین‌شان، مردانی استوار را بی‌استوار  لب‌خند می‌زنند و تلاش می‌کنند 
کنند و از قلب‌های‌شان سنگ بسازند؛ باید این چنین چشم‌های جادویی‌شان را از کاسه سر 
 بمیرند. بیرون کند و صورت‌شان را خطی‌خطی کرده، بگذارد تا از درد به دور خویش بپیچند و
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کوتاهِ گل‏‏احمد نظری آریانا ترفند‏‏های داستانی در داستان‏‏های 
نویسنده: محمد رنجبر1

چکیده

یانا یکی از داستان‌‌نویسان معرف هرات است که در دهه چهل داستان‌نویسی  گل‌احمد نظری آر
ی مجموعه‌های داستانی چون خفاشان، یاد‌‌داشت‌های زیر تصویر و  کرده است؛ از و را آغاز 
ی در داستان‌‌های خود و بازتابانیدن واقعیت‌‌های جامعه  چراغ سبز به چاپ رسیده است. و
صراحت لهجه و قلمی روان و با احساس دارد. او هیچ‌‌گاه واقعیت را پنهان نکرده و با صدای رسا 
یانا مانند خیلی از داستان‌‌نویسان  یاد کرده و با جرأت تمام نوشته و افشا کرده است. نظری آر فر
ی  ساختار عناصر  آن  توسط  و  است  جسته  سود  معاصر  داستانی  تکنیک‌‌های  از  معاصر 
که  ترفندهای داستانی  را متبلور سازد.  اجتماعی خود  اندیشه‌‌های  توانسته  به خوبی  داستان 
: فضا، صحنه، درون‌‌مایه‌‌های  ی در داستان‌‌هایش بیش‌تر از آن سود جسته است عبارت از و
یانا مسأله نوع لحن  . یکی از مهم‌‌ترین موضوع‌‌ها در داستان های نظری‌‌آر گفت‌‌وگو اجتماعی، 
کار  که نویسنده توانسته است با مهارت خاصی، لحن خاصی را برای داستان‌‌هایش به  است 
شخصیت  یا  فرد  این  که  می‌‌زنیم  حدس  می‌‌زند،  حرف  شخصیت‌‌‌‌هایش  زبان  از  وقتی  ببرد. 
از در  را می‌‌توان بیش‌تر  این  و  کند  باید چگونه صحبت  آن یکی  یا  کند  باید چگونه صحبت 

گفت‌‌وگوهایی که برقرار کرده است، تشخیص داد.
یه دید، صحنه، فضا، درون‌‌مایه،  ی، زاو یانا، شخصیت‌‌پرداز واژه‌‌های کلیدی: گل‌احمد نظری آر

، توصیف. گفت‌‌گو

Mohammadranjbar686825@gmail.com .1.  ماستر زبان و ادبیات فارسی، منتقد ادبی
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دیباچه
ی  و است.  گردیده  متولد  هرات  در  خورشیدی   1329 سال  دلو   20 در  یانا  نظری‌‌آر گل‌احمد 
ادبیات  دانشکده‌‌ی  وارد  در سال 1349 خورشیدی  ثانوی  و  ابتدایی  از ختم تحصیلات  بعد 
دانشگاه کابل گردیده و در سال 1353 خورشیدی فارغ و به‌حیث استاد مؤسسه‌‌ی عالی تربیه‌‌ی 
یس پرداخت که از 1354 - 1358 خورشیدی ادامه یافت. پس از این سال‌‌ها  معلم هرات به تدر
برای  و تهیه‌‌ی مطالب  ی، مدیریت در مطبوعات، نویسندگی  کارهای خبرنگار کابل به  او در 
نویسندگان  انجمن  داستان‌‌نویسی  بخش  مسئولیت  و  ی  ادار کار  صوتی،  و  چاپی  رسانه‌‌های 
افغانستان تا زمستان سال 1375 خورشیدی سرگرم بود و سپس به هرات آمد و در چند مؤسسه‌‌ی 
داستان‌‌نویسان  از  یکی  یانا  آر نظری  گرفت.  دوش  به  مؤقتی  وظایف  متحد  ملل  و  دولتی  غیر 
ی  از و کرده است؛  آغاز  را  که در دهه‌ی چهل داستان‌نویسی  و مترجمان معرف هرات است 
مجموعه‌های داستانی چون خفاشان، یاد‌‌داشت‌های زیر تصویر و چراغ سبز به چاپ رسیده 
است. داستان‌‌ها و مضمون‌‌هایش بازتاب‌دهنده‌‌ی واقعیت‌‌های زندگی اجتماعی و درد و رنج 
که اضافه از هفت اثر چاپی به زبان‌‌های  مردم این سرزمین است. آن‌چه در همه نوشته‌‌هایش 

یافت نمود. فارسی و پشتو است، به خوبی و آسانی می‌‌توان پیام تصویر واقعی جامعه را در

فکتورهای داستانی 

گفت‌‌وگو
مي‌‌بخشد.  زندگي  آن  به  و  مي‌‌دهد  اختصاص  خود  به  را  داستان  اعظم  بخش  گفت‌‌وگو 
می‌‌برد.  پيش  به  را  داستاني  عمل  و  می‌‌شود  داستان  شخصيت‌‌هاي  معرفي  باعث  گفت‌وگو 
واقعي  دهنده‌‌ی  نشان   ، او شخصيتي  ويژ‌‌گي  با  داستاني  شخصيت  صحبت‌‌هاي  ي  سازگار
ي بيش‌تر از تريكب دو نوع گفت‌‌وگوي نمايشي غير مستقيم و  بودن آن است. نويسندگان امروز

)مباحثه‌یی( مستقيم استفاده ميك‌‌نند. )خوش‌‌چهره و موسوی سیرجانی، ۱۳۹۲: ۱۱(.
گاهی  و  تند  بسیار  لحن  گاهی  جدّی،  بسیار  یانا  نظری‌‌آر داستان‌‌های  در  گفت‌‌وگوها 
ی نویسنده‌‌یی است که توانسته است از همه‌‌ی  تمسخرآمیز و گاهی محلی و عامیانه می‌‌شود. و
این ویژ‌‌گی‌‌ها در داستان‌‌هایش خوب بهره ببرد. بنابراین، در داستان‌‌های این نویسنده می‌‌توان 
ی در بیان کردن زبان عامیانه مهارت خوبی  کرد. و ویژ‌‌گی‌‌های خوبی را از این دست مشاهده 
را  این  و  کند  بیان  عالی  به‌صورت  را  ویژگی‌‌ها  این  که  است  توانسته  درگفت‌‌وگوهایش  و  دارد 
بیش‌تر  کمی  گفت‌وگوها  این  گرچه  ا دانست.  نویسنده  این  خصوصیت  بزرگ‌‌ترین  از  می‌‌توان 
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شده است و بایدکم‌تر می‌‌شد. با آن هم گفت‌‌وگوهایی را که ایجاد می‌‌کند، برای خواننده خیلی 
داستان  از  را  روشنی  و  شفاف  خیلی  تصویرهای  می‌‌تواند  خواننده  زیرا  می‌‌شود؛  تمام  جالب 

هایش بگیرد و این ویژ‌‌گی را می‌‌توان از بارزترین خصوصیت این نویسنده دانست.

پيرنگ
نقطه  دو  این  میان  و  آغاز می‌‌شود   از جایی  که  و هم‌‌بسته‌‌یی است  پیرنگ، طرح منسجم 
حادثه‌‌هایی رخ می‌‌دهدکه با یک‌دیگر رابطه‌‌ی علت و معلولی دارند. )داد، ۱۳۹۰: ۱۰۰( پیرنگ‌‌ها 
یاد قوی نیست و به شکل‌‌های بسیار عادی درآمده است. پیرنگ خوب  در داستان‌‌های نظری ز

سبب می‌‌شود که خواننده بتواند از داستان لذت کافی را ببرد.

شخصيت‌پردازی‌‌
یانا مانند  شخصيت اصلي و قهرمان رمان، مختلف است. شخصيت داستان‌‌های نظری‌‌آر
، واقعي و باوركردني است. شخصیت‌‌های داستان این نویسنده مانند بقيه‌‌ی  انسان‌‌هاي ديگر
و  و غيرقابل درك نيست  آرماني  و دلهره می‌‌شوند؛ پس شخصيتي  گاهي دچار ترس  انسان‌‌ها 
شخصیت خیالی هرگز در داستان‌‌هایش جایی دارد. یعنی نویسنده، شخصیت اصلی را قابل 
نشان داده است و هیچ نوع پیچیدگی در شخصیت او دیده نمی‌‌شود. شخصيتي مسئولیت 

پذير و كاردان و سختی‌‌های فراوانی را در این داستان می‌‌کشد.

زاویه‌ی دید
یه‌‌ی دید به این معناست که داستان از زبان چه کسی روایت می‌‌شود. چهار موردی که از  زاو

یه‌‌ی دید هستند، قرار زیر است: معمولی‌‌ترین نگرش‌‌های مسأله‌‌ی زاو
۱. اول شخص مفرد.

۲. سوم شخص، از زاویه‌‌ی دید چندین شخصیت.
۳. سوم شخص، از زاویه‌‌ی دید تنها یک شخصیت.

۴. قصه‌‌گو. )داین دات فایر، ۱۳۹۴: ۱۶(.
گویا ماجراها  یه در داستان‌‌های نظری از دید روایت دانای کل است. یعنی خود نویسنده  زاو
را همان‌‌طور که اتفاق می‌‌افتد، برای خواننده بیان می‌‌کند. عموماً  اول شخص است که بیش‌تر 

خود نویسنده از زبان شخص مفرد اول نقش دانای کل را بیان می‌‌کند.
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صحنه‌‌
زمینه‌‌ی جسمانی )فیزیکی( و فضایی را که درآن عمل داستان )نمایش، فیلم و غیره( صورت 
: »زمینه‌‌یی است  می‌‌گیرد، »صحنه« می‌‌گویند. )میرصادقی، ۱۳۶۴: ۲۹۵( یا به عبارت واضح‌‌تر
ی  می‌کنند«. )یونسی، ۱۳۹۰: ۴۲۹( محیط داستانی  که اشخاص داستان نقش خود را در آن باز
زندگی  از  گرچه  ا که  مردمی  باشد.  مردمی  واقعی  داستان  می‌‌تواند  یانا  نظری‌‌آر داستان‌‌های  در 
نجوشیده‌‌‌اند. زند‌‌گی در آن‌‌ها می‌‌جوشید و صفت‌‌ها و خصوصیت‌‌ها و احساس‌‌های انسانی، 
ایشان را متأثر می‌‌کند و به جنبش در می‌‌آورد و به این سو و آن سو می‌‌راند؛ مردمی که از عشق، 

 می‌‌شوند. ... متأثر ، حسادت، کینه، خودخواهی، وارسته‌‌گی و ترس، خشم، آز
»سپاهی، که قیزه‌‌ی اسپ را به سوی خود می‌‌کشید و شلاق را بالای سرش تاب می‌‌داد، هرهر 

خندید و گفت:
خواهد  تیر  هم  تو  بچه‌‌ی  می‌‌شوند؛  تیر  هم  گاردهای  عسکرهای  است؛  »پرید«  امروز  هان، 

ی، ص ۴۴(. ، فرزند و اسپ‌‌های سرکار شد«. )مادر
مردها تمام‌‌شان به هدیره )حضیره( رفته‌‌اند.

آمر تبلیغ پرسید:
هدیره در کجاست؟

او جواب داد:
؛ 1383: ۶۲(. درآن‌‌جا، پشت قریه‌‌ی روبه‌رو است. )چراغ سبز

به بیلی که باغ‌‌چه‌‌ را با آن شیار کرده بود، تکیه کرده به آن‌جام رخصتی مکتب می‌‌اندیشید و 
به زمستان که رفته‌‌رفته رخت بر می‌‌پچید و پایان یک سال دیگر را فرا می‌‌‌‌خواند.

کوه‌‌پیکر ابرهای تیره، به  گرفته به نظر می‌‌رسید و توده‌‌های  یک و  حویلی، خاموش، نیمه تار
در سایه‌‌های  را  و شهر  ی هم می‌‌غلتید، فشرده می‌‌شد  رو به  آسمان پیش می‌‌آمد.  در  شتاب 
که از ده آمده  کسی در خانه نبود. همه به دیدن زن همسایه،  سنگین و غم‌‌انگیزی فرو می‌‌برد. 

بود، رفته بودند. )همان: ۳۵(.

لحن
كه مي‌‌تواند صورت‌‌هاي  لحن، آهنگ بيان و شيوه‌‌ی پرداخت نويسنده نسبت به اثر است 
و طنزآميز باشد. در داستان‌هاي  ، جلف، جدّي  گريه‌آور  ، به خود بگيرد و خنده‌‌دار گوني  گونا
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با  ي، لحن در خور موضوع و شخصيت‌‌هاي داستان است. لحن، طرز برخورد نويسنده  امروز
مي‌‌شود.  گفته  نيز  مخاطب  با  او  برخورد  به  حتّي  و  است  داستان  شخصيت‌‌هاي  و  موضوع 

)خوش‌‌چهره و موسوی سیرجانی، ۱۳۹۲: ۱۱(.
ی که خواننده آن  : »لحن، »طرز برخورد« نویسنده نسبت به اثر است به طور یا به عبارت دیگر
را حدس بزند، درست مثل لحن صدای گوینده‌‌یی که ممکن است طرز برخورد او را با موضوع 
، نشاط‌‌‌‌آور یا مؤقرانه باشد، همان‌‌طور که لحن نویسنده  و مخاطبش نشان بدهد، مثلاً تحقیرآمیز

هم طرز برخورد اوست«. )میرصادقی، ۱۳۶۴: ۳۷۶(.
یا همین مسأله است که نویسنده توانسته  یکی از مهم‌‌ترین موضوع‌‌ها در داستان‌‌های نظری‌‌آر
زبان  از  وقتی  برده است.  کار  به  برای داستان‌‌هایش  را  با مهارت خاصی، لحن خاصی  است 
که این فرد یا شخصیت باید چگونه صحبت  شخصیت‌‌‌‌هایش حرف می‌‌زند، حدس می‌‌زنیم 
که برقرار  گفت‌‌وگوهایی  کند و این را می‌‌توان بیش‌تر از در  کند یا آن یکی باید چگونه صحبت 
لحن‌‌ها  درآن‌‌ها  که  بیاورم  را  مثالی  چند  می‌‌خواهم  بخش  این  در  داد.  تشخیص  است،  کرده 

فهمیده می‌‌شود.
و  کنایه  از  پر  گاهی   و  یانا درکتاب‌‌هایش سنگين و جدّي است  لحن داستان‌‌های نظری‌‌آر
یا، جدی و تمسخرآمیز و گاهی  یه‌‌آور است. لحن داستان در این داستان نظری‌‌آر تمسخر و  گر
خدانا  کدام  از  کیس!  از  طفلک  این  پس  شیطان!  بر  خدا  لعنت  »تف،  کنید.  استفاده  کنایه 
زیر  )یاداشت‌‌های  ثواب می‌‌کنی«.  ی،  بردار اوره  گر  ا رفته‌‌اند...  و  گذاشته  لوچ  را  بیچاره  ترسه؟ 

؛ 1379: ۴۰(. تصویر

فضا و رنگ، فضاسازی
اثر  گیر  فرا تأثیر  توصیف  برای  شده،  گرفته  وام  به  هواشناسی  علم  از  رنگ  و  فضا  »اصطلاح 
خلاقه‌‌یی از ادبیات یا نمونه‌‌های دیگری از هنر به کاربرده می‌‌شود. فضا و رنگ با حالت مسلطِ 
مجموعه‌‌یی که از صحنه، توصیف و گفت‌‌و آفریده می‌‌شود، سر و کار دارد. )میرصادقی، ۱۳۶۴: 
ی  كم بر اين داستان‌‌های نظری، فقر و جنگ و گرفتار ی: فضاي حا ۳۹۹( فضا و رنگ، فضاساز
و غیره  است. می‌‌توان در هر برگی از کتاب‌‌هایش این موضوع را به خوبی حس کرد و دید. یعنی 
را در  ی‌‌ها و بی‌‌‌‌سوادی‌‌ها و دیگر مشکل‌‌های جامعه‌‌اش  گرفتار و  نویسنده بیش‌تر دردها، فقر 

رنگ داستان بیان کرده است.
! این‌‌ها چیست که به بارشان زدی؟ به مرد که بگوی. پدرخر
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بیست و شش کاغذ از مردم می‌‌ستانی و جل کهنه برای‌‌شان می‌‌دهی؟ )خفاشان؛ 1365:۴۱(.
دکان‌دار با آزرد‌‌گی و خشم گفت:

گپ مفت به شما می‌‌رسد.  ید.  کار بازار چی خبر دار خوب، پس من دروغ می‌‌گویم؟ شما از 
ی شده. )همان:۴۳(. عجب روزگار

)همان؛  یش...«.  رو به  می‌‌زنم  می‌‌کنم،  پاره  پاره  کرتی‌‌ها...  این  به  لعنت  کرتی‌‌ها،  کرتی‌‌ها... 
.)۵۹ :1365

خوب می‌‌گویید، چه کار کنم؟
هیچ، پول‌‌ها را بدهید!

حاجی دکان‌دار با تغییر گفت:
پول‌‌ها را که من به شما نمی‌‌دهم!

چرا؟
ید، فردا همان آدمی را که این‌‌ها را آورده و کرتی‌‌ها را خریده بود، راهی کنید. من  نمی‌‌دهم. برو

به شما پول نمی‌‌دهم.
عجب! این هم گپی شد؟ چرا نمی‌‌دهید؟

نمی‌‌دهم! عجبی ندارد. به شما که نفروخته‌‌ام! )همان: ۴۷(.

موضوع و درون‌‌مايه
که  یا رشته‌‌یی  اثری؛ خط  از فکر اصلی و مسلط در هر  »درون‌‌مایه و مضمون عبارت است 
پیوند می‌‌دهد... درون‌‌مایه‌‌ی هر  به‌هم  را  و موقعیت‌‌های داستان  کشیده می‌‌شود  اثر  در خلال 
 ، کیِ نویسنده‌‌اش را نشان می‌‌دهد«. )داد، ۱۳۹۰: ۲۱۹( یا به عبارت دیگر اثری، جهت فکری و ادرا
درون‌‌مایه )تِم( به‌طور خلاصه، موضوعی است که مورد توجّه نویسنده بوده، به نحوی در متن مورد 
بحث قرار گرفته و ترسیم شده است. کلمه‌‌های عادی و رایجی که در فکرها و مکالمه‌‌های روزمره 
دیده می‌‌شود، مثل عشق و مرگ و ازدواج و آزادی و امید و نومیدی و قدرت و جنگ و انتقام و 
شر و غیر آن را می‌‌توان درون‌‌مایه‌‌ی اثرهای ادبی قرار دارد. )مشرف، ۱۳۸۴: ۱۶ - ۱۷(. درون‌‌مایه 
خدمت،  ی،  گرفتار و  فقر  آشتی،  و  جنگ  مانند  است:  مختلف  یانا  آر نظری  داستان‌‌های  در 

ی است که در داستان‌‌های او به وضوح  دیده می‌‌شود. نارسایی‌‌های اجتماعی و از خودگذر
را  درون‌‌مايه  و  می‌‌آفرینند  را  داستان  كه  می‌‌شود  شامل  را  حادثه‌‌هايي  و  پديده‌‌ها  موضوع، 
وهم‌‌ناك،  واقعي،  پردازانه  حادثه  ازجمله:  دارند،  متفاوتي  موضوع‌‌هاي  رمان‌‌ها  می‌‌کند.  تصوير 
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ي، ... پس موضوع، كل فضاي داستان را در  خيال و وهم، واقع‌‌گرايي، جادويي، انتقام و يكنه‌توز
یانا نیز بیش‌تر  برمي‌‌گيرد. )خوش‌‌چهره و موسوی سیرجانی، ۱۳۹۲: ۱۱(. در داستان‌‌های نظری‌‌آر
که آن‌ها را  ی، انتقام و جنگ و غیره می‌‌چرخد و نویسنده توانسته است  کینه‌‌توز ی  موضوع رو
ی‌‌های اجتماعی را در قلب مکتب واقع‌‌گرایی بیان  ی دردها و گرفتار در واقع بیان کند. یعنی و
می‌‌کند و وهم و خیال درآن‌‌ها جایی ندارد و می‌‌توان آن‌ها را واضح در هر برگ داستان‌‌هایش دید.
کسیون داستان هر قدر کوتاه‌‌تر باشد، تأثیر داستان بیش‌تر خواهد  وحدت زمان: »مدت زمان آ
بود«. )یونسی، ۱۳۸۸: ۴۶( زمان‌ها در این کتاب بسیار متفاوت است، یعنی سال‌های داستان 

یاد طولانی نمی‌‌باشد. در داستان‌‌های او به هم وابسته است و ز
وحدت مکان: »کوتاه‌‌نویس مقید به یک صحنه‌‌ی تنگ و محدود؛ امّا با این مجاز هم نیست 
ببرد«.  آن‌‌سو  به  این‌‌سو  از  را  داستان  شخصیت‌‌های  و  دهد  تغییر  بی‌‌جهت  را  صحنه‌‌ها  که 
بیان  برای  ی  گردیده است. و رعایت  یانا  )همان: ۴۶(. وحدت مکان در داستان‌‌های نظری‌‌آر
نیز در همان استان  او  و داستان‌‌های  را در نظر دارد  کردن داستان‌‌هایش استان‌‌های خاصی 

اتفاق می‌‌افتد و در کشور و یا جای دیگری این اتفاق نیفتاده است.
کسیون داستان صرفاً  کسیون اجتناب‌‌ناپذیراست؛ یعنی، آ کسیون: »حفظ وحدت آ وحدت آ
باید در پیرامون این شخصیت یا پرسناژ واحد و این حادثه‌‌ی اصلی دور بزند و از این محدوده 
کسیون اهمیّت خاصی در یک داستان دارد. وقتی نویسنده  خارج نشود«. )همان: ۴۸( وحدت آ
گرچه می‌‌توان گفت که برخی از نویسند‌‌گان  بتواند این ویژ‌‌گی را درآن رعایت کند، مؤفق می‌‌شود. ا
کاستی‌‌هایی درکارهای شان  کمی و  کنند؛ و از این‌رو‌‌،  در این بخش نمی‌‌توانند مؤفقانه عمل 
کسیون ندارد؛ امّا  که وحدت آ گفت  یاناست. نمی‌‌توان  دیده می‌‌شود. از جمله‌‌ی آن‌ها نظری‌‌آر

یاد دراین مورد نمی‌‌چرخد. یاد پخته نیست و گفت‌‌وگوهایش ز ز
شیوه‌‌ی گفتن داستان: »برای گفتن داستان دو شیوه‌‌ی مناسب است: شیوه‌‌ی سوم شخص 
و شیوه‌‌ی اول شخص مفرد«. )یونسی، ۱۳۸۸: ۶۹(. یکی از ویژ‌‌گی‌های مهم کتاب‌های داستان 
یانا این است که نویسنده در بسا ازموارد تلاش کرده است که داستان را به شیوه‌ی اول  نظری آر
گر چه عمومیت ندارد. یعنی نویسنده در بیش‌تر موارد شاهد بحث‌ها  شخص مفرد نقل کند. ا
و گفت‌‌وگوها است و خودش نقل می‌‌کند و این بر شنونده می‌‌تواند اثر بگذارد. یعنی دانای کل 
است. کسی که جریان‌‌ها را می‌‌بیند و آن را نقل می‌‌کند.گویا خود نویسنده شاهد همه‌‌ی عمل‌‌ها 

و کارهای شخصیت‌‌ها بوده است. این مثال‌هایی از این شیوه:
و  ترکیده‌  لب  و  شده  تیره  و  عمیق   ، پدر وارفته‌ی  و  زرد  چهره‌ی  فرورفته‌گی‌های  »خط‌های 
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ورم کرده‌اش را به دندان گرفت و با ناله‌های بریده‌یی، که نشان‌‌دهنده‌ی دردی جانکاه بود، به 
ی بستر ژولیده‌اش فشرده شد«. )خفاشان؛  اندام‌هایش تابی داد  با تشنجی سخت بر شکم به رو
و هم‌‌خانه‌‌ی  که پیرزنی بی‌‌آزار  گشتم، مادر جمعه،  بر  که  کر »عصر  گوش شیطان   .)۱۱  :1365
خوب ماست، دروازه را گشود و در حالی‌‌که به سلام  من پاسخ می‌‌داد و احوالم را می‌‌پرسید، به 
ی آن بار  یک‌‌سو به شدت بایسکلم را با خرت و پرت‌‌هایی که خریده و به ترک و میله‌‌ی پیش رو

کرده بودم، بگذرانم«. )همان؛ 1365:۶۴(.
کوتاه یا رمان را تشکیل می‌‌دهد؛ زیرا جزء  : »گفت‌‌و‌‌گو یکی از عناصر مهم داستان  گفت‌‌وگو
مهمی از زندگی است«. )یونسی، ۱۳۸۸: ۳۴۷(. گفت‌‌وگو در یک داستان نقش عمده‌‌یی دارد 
که هر نویسنده بنابر مهارتی که دارد، از این شیوه می‌‌تواند بهره‌‌ها ببرد و نیز می‌‌تواند داستانش 
یانا نویسنده‌‌یی است که در داستان‌‌هایش از گفت‌‌وگوها بهره‌‌ها  را زنده و پویا بگرداند. نظری آر

برده است؛ امّا این گفت‌‌وگوها ویژ‌‌ه‌‌ی این نویسنده است.
یانا این است که نویسنده با مهارت خاصی که دارد،  از مهم‌ترین ویژگی‌های داستان نظری آر
یادی را در اثرهایش نشان دهد. نه تنها این، بلکه  گفت‌وگوهای عامیانه‌‌ی ز که  توانسته است 
( هم گفت‌وگوهای کوتاهی را در داستان‌هایش بیاورد. نویسنده تلاش کرده که از زبان دیگر )پشتو
: گفت‌‌و‌‌گوی خوب، صحبت معمولی است؛ امّا صحبتی پیراسته  راست‌‌نمایی در  گفت‌وگو
. )یونسی، ۱۳۸۸: ۳۵۴(. یعنی نویسنده توانسته است که گفت‌‌وگوها  و فشرده و زنده و اغراق‌آمیز
بین شخصیت‌‌ها را همان‌‌طور که اتفاق می‌‌افتد، بیان کند؛ یعنی خشم و نفرت و کینه و هرآن 
که از زبان آن‌ها خارج می‌‌شود، دراین داستان‌‌ها به همان شکل آمده است. البتّه یک  چیزی 
زبان  از  اندکی  نویسنده در موردهای بسیار  که  این است  گفت  باید  که  نکته‌‌ی خیلی مهمی 
کرده است  ی استفاده  عامیانه بهره برده است و در موردهای دیگر همه از زبان ادبی و معیار
همیشه  که  شخصیت‌‌هایی  از  عده‌‌یی  زیرا  می‌‌زند؛  لطمه  داستان  در  راست‌‌نمایی  به  این  و 

نمی‌‌توانند آن‌‌چه را می‌‌گویند، مطابق همان حالت خاص آن‌ها باشد.
یاد زد: پدر برآشفت و فر

، بی‌‌حیا حرامی، تو آدم نمی‌‌شی؟ مه کتیت چطو کنم، مه چطو کنم؟ آخر
که در داستان‌‌هایش به خوبی توانسته است انعکاسی از  ی نویسنده‌‌یی است چیره‌‌دست  و

گفت‌‌وگوهای خوبی را نمایش بدهد.
باید  نویسند  می‌‌دهد،  ی  رو داستان  اشخاص  برای  وقایعی  وقتی   : گفت‌‌وگو و  کسیون  آ
قسمت  این  از  یانا  آر نظری   .)۳۶۵  :۱۳۹۰ )یونسی،  کند.  آن  چاشنی  را  مناسب  گفت‌‌وگوی 
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کسیون داستان  به آ راه ‌‌می‌‌اندازد،  که  را  گفت‌‌و‌‌گوهایی  ی  برده است. یعنی و یادی  ز بهره‌‌های 
یادی می‌‌کند.  کمک ز

توره والله! خودش گفت؟
راست می‌‌گم خودش گفت امشو حتمی می‌‌گه!

چی خوب! مه ای قصه ره هیچ نشنیدیم!
امشو خات شنیدی که چی شیرین قصه‌‌ اس. )خفاشان؛ 1365: ۲۸(.

کجا بودی؟
، همراه بابا به کرتی خریدن رفته بودم. به بازار

همین را برایت خریده؟
پسرک پاسخ داد:

ها... هرچی گفتم، این را خوش ندارم، شانه‌‌هایش گشاد است.
گفت : خوب است؛ خوب است. )همان؛ 1365: ۳۶(.

که  می‌‌کند  استفاده  گفت‌‌و‌‌گوهایی  از  قشنگ  خیلی  نویسنده  راهی،  سر  کودک  داستان  در 
کرد.  برگ‌‌های )۴۰ - ۵۲( خوب مشاهده  را می‌‌توان در  این  و  را پیش می‌‌برد  کسیون داستان  آ
خوب  را  داستانش  کسیون  آ بتواند  که  می‌‌برد  بهره  گفت‌‌وگوهایی  از  داستان  این  در  نویسنده 
گفت‌‌وگو با شخص و  پیش ببرد و یکی از مؤفق‌‌ترین بخش داستانش همین است؛ وفق دادن 
. گفت‌‌وگو می‌‌تواند شخص و شخصیت او را نشان دهد. زیرا »در تمام مردم طرز  شخصیت او

صحبت منعکس‌‌کننده‌‌ی صفت‌‌ها و خصوصیت‌‌های آن‌هاست«. )یونسی، ۱۳۸۸: ۳۵۵(.
یانا این است که گفت‌وگوهایش با شخص و شخصیت  از ویژ‌‌گی‌های مهم داستان نظری آر
با  می‌کند  حس  خواننده  که  است  شده  چیده  ی  طور گفت‌وگوهایش  یعنی  می‌کند.  وفق  او 
مجموعی از آدم‌هایی روبه‌روست که مثل آن‌ها حرف می‌زنند و می‌خورند و می‌نوشند و حرف‌ها 
ویژ‌‌گی‌ در  از مهم‌ترین  این  و  که هم می‌زند، نشان‌دهنده‌ی شخصیت آن‌است  را گپ‌هایی  و 

داستان‌هایش می‌باشد که نمونه‌هایی ازآن را در این‌جا می‌آورم.
ای ننه جان، زحمت چی دارد!

پرسیدم، فاتو نیامده؟
از در اتاق جواب داد: نی، امشب نخواهد آمد.  )خفاشان؛ 1365: 62(.

ی توانسته   یانا ایجاد کرده است، خواننده حس می‌‌کند که و یعنی درگفت‌‌وگوهایی که نظری آر
شخصیت را با گفت‌‌وگوهایش خوب وفق بدهد. این از بارزترین ویژگیِ این نویسنده است.
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ک می‌‌سپارمت! خدا به تو عمر بدهد بچیم؛ به خداوند پا
ننه، چیزی را فراموش نکرده‌‌ای؟

که چند قرص نان روغنی  را داشتم  را فراموش نکرده‌‌ام. تنها همین بسته   نه، بچیم، چیزی 
وکمی گوشت سرخ کرده درآن است. این‌‌ها را برای عبدالرحمان جان آورده‌‌ام.

بسیار خوب، پسرت را که دیدی، سلام مرا هم برای بگوی!
؛ 1383: ۲۶(. و علیکم‌‌السلام! به هر دو دیده، می‌‌گویم، چرا نه! )چراغ سبز

گفت‌‌وگوهایش  که  می‌‌بینیم  را  مهربانی  مادر  و  مهربان  زبان  شخصیت  گفت‌وگوها  این  در 
که  است  توانسته  و  مؤفق‌‌است  خیلی  بخش  این  در  یانا  نظری‌‌آر اوست.  شخصیت  مطابق 
خواننده  ی‌‌که  طور دهد.  شکل  خودشان  شخصیت  با  متناسب  افراد،  بین  را  گفت‌‌وگوهایی 
در  نمونه‌‌ها  دست‌‌آورد.  به  را  شخصیت‌‌ها  از  خاصی  تصویرهای  داستان‌‌ها،  این  خواندن  با 

یاد است. یانا خیلی ز داستان‌‌های نظری‌‌آر

ویژ‌‌گی‌‌های »تیپی« و گفت‌‌وگو
بولهوس،  دختری  که  معنا  بدین  می‌‌سازد.  آشکار  را  گوینده  »تیپیِ«  ویژ‌‌گی‌‌های   ، گفت‌‌وگو
در   .)۳۵۷  :۱۳۸۸ )یونسی،  می‌‌کند.  منعکس  خویش  گفتار  در  را  خود  بولهوسی  و  خودبینی 
ی توانسته است که از این  یانا این ویژ‌‌گی‌‌ها نمودهای خوبی یافته است. و داستان‌‌های نظری آر

ویژ‌‌گی‌‌ها خوب استفاده کند.
یاد زد: پدر برآشفت و فر

، بی‌‌حیای حرامی، تو آدم نمی‌‌شی؟ مه کتیت چطو کنم، مه چطو کنم؟ آخر
قطره‌‌های اشک بر گونه‌‌های ننه فرو لغزیدند و این حرف‌‌ها بدون اراده از دهن او برآمد:

تف...، لعنت به کسی که شما را این طور بارآورده!
و زیر لب افزود:

بدبخت!  می‌‌کنی؛  خیال  فرنگی  را  خود  و  پوشیده‌‌ای  را  فرنگی  کهنه‌‌های  ینه!  بوز اولاد 
؛ 1379: ۴۰ - ۵۲(. )یاداشت‌‌های زیر تصویر

آن‌ها  شخصیت  که  است  توانسته  نویسنده  و  هویداست  شخصیت  این‌‌گفت‌‌وگوها  در 
از  یکی  دهن  از  که  سخنی  می‌‌کند،  حس  خواننده  یعنی  بدهد؛  وفق  گفت‌‌وگوهایش  با  را 
برای  خواندن  هنگام  در  حس  این  و  اوست  واقعی  شخصیت  بیان‌‌گر  برمی‌‌آید،  شخصیت‌‌ها 

خواننده رخ می‌‌دهد.
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جلوه‌‌ی ویژ‌‌‌‌گی‌‌های طبقاتی درگفت وگو
زبان  دانشگاهی،  زبان  می‌‌گذارد.  اثر  شخص  گفتن  سخن  شیوه‌‌ی  بر  طبقاتی  ویژگی‌‌های 
ویژ‌‌گی‌های‌  از جمله‌  با هم یکی نیست.   ، پایین شهر زبان مردم  بالا،  زبان محفل‌‌های  ی،  بازار
یانا دیده می‌شود، این ‌است که نویسنده با یک مهارت بسیار  مهمی که در داستان‌های نظری ‌آر
یعنی  کند؛  بیان  ماهرانه  بسیار  داستان‌هایش  در  را  طبقاتی  ویژ‌‌گی  که  است  توانسته  خاصی 
یم در دنیای زنده‌یی زندگی می‌کنیم که هر کس  زمانی‌‌که آن‌ها را بخوانیم، حس می‌کنیم که دار
زبان خاص خود را دارد و این بسیار عالی‌ است؛ زیرا می‌رساند که نویسنده در این بخش بسیار 
ی سخنانی را که از زبان هرکسی نقل می‌‌کند، مطابق شخصیت  ماهرانه عمل کرده است. زیرا و
ی زمانی که از زبان شخص بی‌‌سوادی حرف می‌‌زند، زبانش را هم درآن  طبقاتی‌‌اش می‌‌باشد. و

 بس. واضح می‌‌آورد و نشان می‌‌دهد که طرف همان‌‌طور حرف می‌‌زند که می‌‌داند و

احساس‌‌های تند و گفت‌وگو
 ... مردم عادی موافق با احساس خویش سخن می‌‌گویند. خشم، ترس،کینه، عشق، حسد و

 می‌‌گذارد. ، نیز مواد سخن شخص اثر ؛ بلکه بر نحوه‌‌ی گفتار همه نه تنها بر شیوه‌‌ی رفتار
ی با احساسات شخصیت داستان است و از این لحاظ  ، مؤثرترین شیوه‌‌ی بیانِ باز گفت‌‌وگو
که آن را صحبت  گفت‌‌وگو باید به‌طورکلی با مردمی  نیز از وصف ساده به مراتب مؤثرتر است. 
می‌کنند، سازگار باشد و در ضمن، دامنه‌‌ی عملش از حد معینی فراتر نرود و تنها تا آن‌جا پیش 

 کند. رود که شخصیت داستان را در ذهن خواننده مستقر
نویسنده  می‌‌رسد  نظر  به  می‌‌شود.  دیده  یانا  آر نظری  داستان‌‌های  در  تند  احساس‌‌های 
یادی از ترفند به خوبی  ی در موردهای ز کار ببندد. و که این ویژگی‌‌ها خوب به  توانسته است 
از  که  کرد  گفت‌‌وگوهایش می‌‌توان احساس‌‌های تندی را مشاهده  بهره برده است و در لابه‌‌لای 

شخصیت‌‌ها بروز می‌‌کند. در این‌جا چند مثالی را آورده‌‌ام.
زیر لب غرید:

انسان استی یا حیوان، خر بی‌‌شرف!
نوکر به سرعت دست به گریبانش انداخت و با تشدّد گفت:

! ... به کی گفتی؟ به کی گفتی؟ هه! تو از سر بگو
ی 

ّ
، که به کل او در حالی‌‌که آتش گرفته بود، سخن فروخورده‌‌اش را مانند سنگی به چهره‌‌ی نوکر
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دگرگون شده بود و گریه می‌‌نمود، پرتاب کرد:
سگ استی، سگ؛ دیگه بریت چی بگویم!

... کی ره گفته؟ کی ره گفته؟ هه! تو از سر بگو
ید، اندیشید: و حیدر هم‌‌چنان که تلاش می‌‌ورز

؛ 1379: ۹۴ - ۹۵(. ، چرا؟... به اینمی می‌‌ارزه؟ پلید، سگ پلید؟ )یاداشت‌‌های زیر تصویر چرا؟ ... آخر
مرد شکم کلان چپنی گفت:

راست می‌گه، نی؟ زود حقشه بتی، چقه تال می‌‌تی؟ )همان: ۹۷(.
و  تند  احساس‌‌های  که  است  توانسته  نویسنده‌‌  می‌‌بینیم،  گفت‌‌وگوها  این  در  همان‌‌طورکه 
یانا  گفت‌‌وگوهای نظری‌‌آر زننده‌‌ی شخصیت‌‌ها را نیز وارد داستان‌‌هایش بکند. این ویژ‌‌گی در 
بسیار هویدا است و می‌‌توان این ویژ‌‌گی را در داستان‌‌های این نویسنده دید که بی‌‌پرده سخنان 

شخصیت‌‌ها را بیان می‌‌کند.
که هیجان داشته باشد. هیجان در داستان  از ویژ‌‌گی‌‌های مهم داستان این‌‌ است  هیجان: 
از این‌‌ها  یم و هر یک  بسیار مهم است؛ زیرا همه‌‌ی ما انسان‌‌ها حس‌‌های مشترک فراوانی دار
می‌‌تواند ما را هیجان‌‌زده بسازد. »هیجان، در حقیقت، نمک داستان است«. )یونسی، ۱۳۸۸: 
۱۸۹(. چون هیچ آدمی نمی‌‌تواند بی‌‌‌احساس تألم و درد و رنج و شوق و شادی و خشم و غیره 
زند‌‌گی کند. تصور‌‌ زند‌‌گی بدون وجود درد و رنج و شادی و هر یک از این احساس‌‌ها امری‌‌است 

ناممکن. )همان: ۱۸۹(.
و  دردها  و  حس‌ها  انسان‌‌ها  همه‌ی  زیرا  یابد.  راه  می‌تواند  داستانی  هر  در  انسانی  هیجان 
وادارد.  به هیجان  را  این چیزهای مشترک می‌تواند خواننده  دارد.  از چیزهای مشترکی  خیلی 
یانا از این فن به ‌خوبی بهره برده است.  می‌تواند ناراحت و آزرده و یا خوش‌حالش بسازد.‌‌‌‌ نظری‌آر
یعنی می‌توان حس کرد که چگونه عمل‌کردهای شخصیت‌هایش را خوب  با هیجان و با زبان 

یاناست. خودشان بیان می‌کند. این از ویژگی‌‌های مهم در داستان‌‌های نظری آر
ی قسمت‌‌های‌‌شان، می‌‌توانیم به هیجان آییم.  یانا در بسیار با خواندن‌‌ داستان‌‌های نظری آر
که در هر داستانش  یاد است  کرده است و آن‌‌قدر ز را نویسنده در بیش‌تر موردها رعایت  این 

می‌‌توان آن‌‌ را دید.
یانا وقتی می‌‌خوانیم، حقیقت‌‌مانندی به وفور یافته می‌‌شود؛ زیرا  عشق: در داستان‌‌های نظری‌‌آر
خواننده حس می‌‌کند که در چنین فضایی چنین آدم‌‌هایی وجود دارند و آن گونه کارها ازآن‌‌ها 
از ویژگی‌‌هایی   ... و  کنایه‌‌گویی‌‌ها  ی، خیانت، خشم و عصانیت،  کار و فدا سر می‌‌زند. عشق 
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ی دیده می‌‌شود. یعنی وقتی داستان‌‌هایش را می‌‌خوانیم، فکر می‌‌کنیم که  است که در داستان و
چنین چیزها و واقعه‌‌ها و حادثه‌‌هایی رخ داده است و انسان را به حقیقت می‌‌رساند؛ امّا شاید 
که شخصیت‌‌ها آن‌  کارهایی  و  که صورت می‌‌گیرد  گفت‌‌وگوهایی  واقع چنین نباشد. ولی  در 

انجام می‌‌دهند، خواننده را به هیجان وا می‌‌دارد و او را ارضا می‌‌‌‌کند.
: مثلا در این گفت‌‌وگو

کوکو به طعنه گفت:  و بچه‌‌ی شا
! تو موش؟! تو می‌تانی؟ تو

موش خودتی! موش پدر تُس! موش مادر تُس! موش نیکه‌‌ی تس! )خفاشان؛ 1365: ۳۱ - ۳۲(.
که داستان‌‌هایش را بخوانیم،  یانا از این ویژ‌‌گی خیلی خوب بهره برده است و زمانی  نظری‌‌آر
ی در این قسمت، به ویژه در بخش  که چنین حقیقت‌‌هایی رخ داده است. و حس می‌‌کنیم 
گفت‌‌و‌‌گوها توانسته است این موضوع مهم را به شکل ماهرانه بیان کند و از بزرگ‌‌ترین ویژگی‌‌های 

داستانیِ این نویسنده شمرده می‌‌شود.
گهانی رخ دهد. مانند:  که درآن‌ها حادثه و اتفاقی نا بحران: بحران‌‌ها جاهایی از متن است 

حادثه‌‌یی چون قتل، یا ازادواج  یا اقرار به امری یا یک مشاجره یا مبارزه. )مشرّف، ۱۳۸۵: ۱۷(.
کار به  که مشاجره‌‌یی بین دو نفر است و  ی در زیر است  یکی از بحران‌‌ها در داستان‌‌های و

جای سختی کشیده می‌‌شود.
کوکو به طعنه گفت: و بچه‌‌ی شا

! تو موش؟! تو می‌تانی؟ تو
موش خودتی! موش پدرتس! موش مادرتس! موش نیکه‌‌ی تس! )خفاشان، 1365: ۳۱ - ۳۲(.

توصیف
یکی از عناصر مهم داستان کوتاه و یا رمان، توصیف عملی است. توصیف در داستان نقش 
یادی را درباره‌‌ی اشخاص و قهرمان‌‌ها بیان کند.  بسیار عمده‌‌یی دارد؛ زیرا می‌‌تواند نکته‌‌های ز
ئق انسانی باشد؛ یعنی واجد همان صفت و خصیصه‌‌یی  ی علا : »داستان باید حاو از این‌رو

باشد که به داستان روح می‌‌دهد و خواننده طالب آن است«. )یونسی، ۱۳۸۸: ۲۷۷(.
توصیف در هر اثری می‌تواند جایگاه مهمی را داشته باشد، زیرا هر نویسنده‌یی در پاره‌یی از 
کند و این توصیف زمانی خوب از آب در  که کسی یا چیزی را توصیف  موارد احساس می‌کند 
یانا در این بخش هم خوب درخشیده است و توصیف‌های او  می‌آید و زمانی هم نه. نظری آر
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برگرفته از زبان ساده‌ی اوست که آن را به خوبی بیان می‌کند و این ویژ‌گی را می‌توان در سراسر 
اثرهای این نویسنده یافت.

... فدای چی چیزی شدند؟« ، بال، نینوا و »این را درست گفتی. مدنیت‌های مصر
پا  و  و اخلاقی  »فدای ظلم، استبداد، خودخواهی، بی‌تدبیری، غرور بی‌جا، ضعف معنوی 

؛ 1383: ۱۰۹(. گذاشتن بر وجدان و عدالت شدند«. )چراغ سبز
چشم  نامعلومی  نقطه‌ی  به  همان‌طورکه  و  کشید  سردی  آه  ماند؛  خاموش  لحظه‌یی  در  »ما 

دوخته بود، عقده‌‌ی گلوی خشکیده‌اش را با لعاب دهن فرو برد«. )همان: ۸۸ ـ ۹۰(.
»به بیلی که باغچه‌‌ را با آن شیار کرده بود، تکیه کرده به آن‌جام رخصتی مکتب می‌‌اندیشید و 

به زمستان که رفته رفته رخت برمی‌‌پچید و پایان یک سال دیگر را فرا می‌‌‌‌خواند«.
تیره،  ابرهای  کوه‌‌پیکر  توده‌‌های  و  می‌‌رسید  نظر  به  گرفته  و  یک  تار نیمه  خاموش،  »حویلی، 
ی هم می‌‌غلتید، فشرده می‌‌شد و شهر را در سایه‌‌های  به شتاب در آسمان پیش می‌‌آمد. به رو
که از ده آمده  کسی در خانه نبود. همه به دیدن زن همسایه،  سنگین و غم‌‌انگیزی فرو می‌‌برد. 

بود، رفته بودند«. )همان: ۳۵(.

پایان داستان
داستان‌‌ها باید پایان خوب و هیجان‌‌انگیزی داشته باشد؛ زیرا این قسمت داستان می‌‌تواند 
این  گر  ا است.  برگی  چندین‌‌  داستان  یک  بحث  حاصل  چون‌‌که  بماند.  خاطره‌‌ها  در  بیش‌تر 
و  کتاب‌‌ها  خواننده  که  می‌‌شود  باعث  کند،  بیان  هیجان‌‌انگیز  بتواند  نویسنده  را  قسمت 

داستان‌‌های دیگری از او را از صمیم دل بخواند.
گرچه  ا کند.  تصویر  را  خوبی  پایان‌‌های  که  است  توانسته  داستان‌‌هایش  در  یانا  نظری‌‌آر
داستان‌‌ها در این کتاب‌‌ها به‌صورت کامل ذکر نشده است؛ امّا همین‌‌که پایان این داستان‌‌ها را 
یم؛ امّا  یم. نکته‌‌ها کلی داستان را به‌صورت اجمالی می‌‌آموز بخوانیم، خیلی از چیزها را می‌‌آموز

گهانی است و خواننده ارضا و قانع نمی‌‌گردد. گاهی پایان‌‌های داستان‌‌هایش نا

برایند پژوهش
کوشیده واقعیت‌‌های عینی جامعه را انعکاس  یادتر  یانا در نوشته‌‌هایش ز گل‌احمد نظری آر
که اقشار تهی‌‌دست و آسیب‌‌پذیر جامعه‌‌ی متحمل  بدهد و در داستان‌هایش درد و رنجی را 

می‌‌شوند، توسط تکنیک‌‌های داستانی به تصویر کشیده بکشد.
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ی گاهی جمله‌‌ها را کمی  یانا بسیار ساده و در عین حال بسیار جالب است. و سبک نظری‌‌آر
عین  در  امّا  است؛  ساده  بسیار  ی  و زبان  کل،  در  است.  جدّی  خیلی  گاهی  و  می‌‌آورد  گنگ 
که توانایی  که استفاده می‌‌کند، نشان می‌‌دهد  حال، نویسنده بسیار خوب از زبان عامیانه‌‌یی 
گر چه  خوبی دارد. چون نویسنده‌‌ی پخته‌‌یی است، بنابر این، زبانش هم این پخته‌‌گی را دارد. ا
کاستی‌‌ها و سستی‌‌ها در فهم‌‌ عبارت‌‌ها و جمله‌‌هایش دیده می‌‌شود. با این حساب برایندی که 

یانا می‌‌گیریم قرار زیر است: از زبان داستانی و ترفندهای داستانی نظری آر
-  وی در سراسر داستان‌‌هایش از سادگی و روانی کار گرفته است و ساد‌‌گی در همه‌‌جای 

نوشته‌هایش مشهود است.
-  عبارت‌‌ها و جمله‌‌ها در داستان‌‌های این نویسنده بسیار ساده است و گاهی ترکیب 
پیچیده دارد و شاید خواننده در گام نخست نتواند معنا و مفهوم را از آن دریافت کند.
-  جمله‌‌های او خیلی به گفت‌‌وگوهای عامیانه نزدیک است و این از جذابیت‌‌های 

داستان این نویسنده است.
-  جمله‌‌ها گاهی در داستان‌‌های این نویسنده مرکب می‌‌شود.

- زبان ترکیبی ندارد و مقصودش را با واضح‌‌ترین شیوه بیان می‌‌کند.
- زبان این نویسنده چون با گفتارهای عامیانه‌‌ی بسیاری آمیخته شده است، بنابر 
این، از این لحاظ کمی دشوار است؛ زیرا کسی که با لهجه‌‌های مختلف آشنا نباشد، 

شاید معنا و مفهوم خود را از داستان‌‌های او نگیرد.

سر چشمه‌‌ها
 -. یانا نظری، گل‌‌احمد. )1383(، چراغ سبز، چاپ دوم، پیشاور آر
 آرش.-  : نشر _______________، )1379(، یادداشت‌‌های زیر تصویر، چاپ دوم، پشاور
اتحادیــه‌ی -  نشــر  افغانســتان:  نخســت،  چــاپ  خفاشــان،   ،)1365(  ،_______________

نویسندگان ج.د.ا.
خوش‌‌چهــره، ایران، موســوی ســیرجانی، ســهیلا. )۱۳۹۲(، عناصر داســتان در رمان عشــق  - 

ســال‌های جنگ، ادبیات پارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، 
شماره‌‌ی چهارم، زمستان ۱۳۹۲: ص ۵۹ - ۷۳.

ید.-  داد، سیما. )1390(، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات مروار
ی، چــاپ دوم، تهران: -  ، دایــن‌دات. )1394(، فــن رمان‌‌نویســی، مترجــم: م.جواد فیــروز فایــر
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انتشارات نگاه.
مشرف، دکتر مریم. )1385(، شیوه‌‌نامه‌‌ی نقد ادبی، چاپ نخست، تهران: انتشارات سخن.- 
 شفا.-  میرصادقی، جمال. )1364(، عناصر داستان، چاپ نخست، تهران: نشر
یونسی، ابراهیم. )1388(، هنر داستان‌‌نویسی، چاپ دهم، تهران: انتشارات نگاه.- 



ی
ی دوم، بهار 1403 خورشید

سال دوم، شماره‌

درنگی بر رمان »کتاب‏خانه‏ی نیمه‏شب«

نویسنده: زلمی خوشنگار غفوریان

انتشارات  را  چاپ  لباس  نخستین  که  هیگ  مت  از  اثریست  نیمه‌شب«  »کتاب‌خانه‌ی  رمان 
کنون‌گیت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی بر تن واژه‌هایش کرد. دیری نگذشت که مخاطبین ژانرهای 

فلسفی، جنایی، علمی و روان‌شناسی، بر سطرهای این کتاب هجوم بردند.
کتاب‌خانه‌ی نیمه‌شب تنها در تهران از ۱۶ انتشارات توسط ۱۶ ترجمان لباس چاپ عوض 

کرده است و هم‌چنان در صدر به‌ترین کتاب رمان در سال 1402 خورشیدی قرار گرفته است.
کتاب‌خانه‌ی نیمه‌شب آقای مت هیگ که  در این رمان »نورا سید« ملکه‌ایست غمگین در 
و  نهاده  زمین  به  شانه‌اش  از  گاه  را  “حسرت‌ها”  به‌نام  کمرشکنی  و  سنگین  نهایت  در  ‌کتابی 
ورق می‌زند. مت‌هیگ نویسنده‌ی خلاق و چیره‌دست انگلستانی که به خوبی توانسته است 
تی فوق‌العاده ساده و روان در ذهن مخاطب  این رمان زیبا و الهام‌بخش را در کلمات و جملا
که این  بگنجاند. نورا سید در زندگی‌اش چندین بار به دام افسرده‌گی و ناامیدی افتاده است 
ماجرا باعث شده در این کتاب نهایت درد و غمی که برای یک انسان می‌افتد را به مخاطبش 
برساند. او نشان می‌دهد که خوشبختی شما هیچ ربطی به زندگی و خانواده‌ی شما ندارد، حتّی 

ی دیگر به دنیا می‌آمدید و یا پدر و مادرتان تا پایان عمرتان زنده بودند. گر در کشور ا
او به مخاطب گوش‌زد می‌کند که در تمام حالات زندگی )گذشته، حال و آینده(، این انسانِ 
درست نوزده  مت‌هیگ  آقای  داستانِ  قهرمان  سید  نورا  می‌شود.  برنده  که  است  »حال«  زمان 
»الم«  خانم  با  مدرسه‌اش  در  کتاب‌خانه‌ای  در  بزند،  خودکشی  به  دست  این‌که  از  پیش  سال 
کتاب‌خانه خبر مرگ  گفت‌وگوهایی دوستانه دارد و در همین  کتاب‌خانه است،  کتاب‌دارِ  که 
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 نمی‌رسد. پدرش را می‌شنود. نورا سید دختری است که چندان راضی از زندگی‌اش به نظر
ی دارد که تنها حامیِ زندگی‌اش است. او پیانو  او پیش از این‌که دست به خودکشی بزند، پدر
که به شدّت وابسته‌اش است و  گربه‌ای دارد  گر ماهری است. نورا سید  آموزش می‌دهد و شنا

عاشق پسری شده که همیشه فکر می‌کند اشتباهی وارد زندگی‌اش شده است.
در رمان کتاب‌خانه‌ی نیمه‌شب ماجرا از آن‌جایی شروع می‌شود که نورا سید وقتی پدرش را از 
دست می‌دهد چندی نمی‌گذرد که همسایه‌اش در شبی بارانی خبر می‌دهد که گربه نازنینش 
زیر چرخ ماشین له شده است، و پسری که عاشقش بوده است را نیز سخت ناراحت می‌کند. 
هم‌چون  ماجراها  این  و  می‌شود  کلاس  به  آمدن  از  پشیمان  هم  اش  پیانو  کلاس  گرد  شا حتّی 
یک دست به خودکشی  زنجیری دست به دست هم می‌دهند‌ که نورا سید در دل یک شبِ تار
که نردبانی است برای رسیدن به تمام  ی متصل می‌شود  بزند و با این خودکشی به جهانی مواز

خواسته‌ها و چیزهایی که از دست داده است.
که تمام آن قسمت‌هایی از زندگی‌اش  در کتاب‌خانه‌ی نیمه‌شب نورا سید انتخاب می‌کند 
ی  که از دست رفته است را در چندین مرحله دوباره تجربه کند. خانم سید در این جهان مواز
له  از  پیش  می‌تواند  را  نازنینش  گربه‌ی  که  می‌شود  زندگی‌‌ای  وارد  زمانی‌اش  چاله‌ی  سیاه  یا  و 
شدن زیر چرخ ماشین نجات بدهد، او می‌تواند پدرش را نیز در کنارش داشته باشد. ولی وقتی 
از زیر چرخ ماشین نجات داده بود به شکل  که  را  گربه‌اش  او  کمی ادامه پیدا می‌کند،  ماجرا 

ک‌تری در خانه مرده پیدا می‌کند. دردنا
فقط  و  می‌کند  نرم  پنجه  و  دست  زندگی  و  مرگ  مابین  که  می‌شود  مریضی  دجار  پدرش 

ی مرگ دارد. آرزو
یادگیری  به  دادن  ادامه  با  هم  اش  پیانو  کلاس  گرد  شا حتّی  که  می‌رود  دنیایی  به  سید  نورا 
گرد اصلاً برای پیانو زدن نباید آموزش  پیانو آدم جالبی نمی‌شود و در آخر متوجّه می‌شود آن شا

 فقط یک بدهکار بزرگ در شهر شده است. می‌دید و الآن بعد آموزش و یادگیری پیانو
ی که خودش ساخته  نورا سید با بازگشت کامل بعد از این‌که از مرگ بر می‌گردد و از جهان مواز
کرد.  کرد بلکه باید زندگی را زندگی  که نباید زندگی را درک  بود بیرون می‌شود، متوجّه می‌شود 
او درست می‌فهمد که لازم نیست تمام زندگی‌های اطرافش را تجربه کرد بلکه باید با تجربیات 
که عاشقش بود می‌زند  خود ساخت و ادامه داد. خانم سید با بازگشت از مرگ سری به پسری 
گر مشهور نشده  گر به‌جای‌گاه بلندی نرسیده، ا کند. یاد می‌گیرد ا و تصمیم می‌گیرد تا زندگی 
گر به تمام خواسته‌هایش نرسیده است، مهم نیست و مهم‌ترین چیز در زندگی فقط انجام  و ا
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سال دوم، شماره‌

دادن است، انجام دادن کارهایی که حتّی کوچک‌ترین تأثیر را دارند.
کتاب‌خانه‌ی نیمه‌شب به‌ترین حال و هوا را تقدیم مخاطبش می‌کند و اجازه می‌دهد مخاطب 

ی سفری داشته و با بازگشت به زندگی، به آن نگاه متفاوت‌تری داشته باشد. در جهان مواز

جوایز و افتخارات این کتاب
برنده‌ی جایزه‌ی به‌ترین کتاب »گودریدرز« در بخش داستان - 
 - »Independent« انتخاب شده به عنوان یکی از ده کتاب برتر سال از سوی
قرار گرفتن در لیست پر فروش‌های نیویورک‌تایمز - 
برنده‌ی جایزه‌ی باشگاه کتاب امریکا - 

در مورد نویسنده
 شهر  در خورشیدی   ۱۳۵۳ سال  در  که  است  انگلیسی  روزنامه‌نگار  و  نویسنده  مت‌هیگ 
یخ از دانشگاه  »شفیلد - انگلستان« به دنیا آمد و دانش‌آموخته‌ی رشته‌های زبان انگلیسی و تار
»هال« است. او هم کتاب‌های داستانی و هم غیرداستانی را برای کودکان و بزرگ‌سالان نوشته 
که اغلب در قالب داستانی - معمایی می‌باشد. مت‌هیگ در سن 24 سالگی درگیر  است، 
ی افسردگی شد و با غوطه‌ور شدن در دنیای کتاب‌ها و ادبیات توانست بر آن چیره شود.  بیمار
زنده  برای  »دلایلی  است.  گرفته  قرار  مخاطبان  استقبال  و  منتقدان  تحسین  مورد  او  آثار  تمام 

 هستند. ماندن«، »انسان‌ها« و »کتاب‌خانه‌ی نسمه‌شب« از آثار شناخته‌شده‌ی او

پاره‌ای از کتاب
که در  ی دیگری  کرولایش با خودرو گذشته یک زن سی‌وسه‌ ساله پس از برخورد تویوتا  شب 
بیمارستان جنوب  و سه سرنشین دیگر در  کشته شد  بزرگ‌راه حرکت می‌کرد  سمت مخالف 
اسم  هرش  ایزابل  شد  مشخص  شناسایی  از  پس  که  زن  راننده‌ی  شدند.  بستری  کافس  بندر 
دارد، در این حادثه جانش را از دست داد. صحنه‌ی تصادف درست ساعت نُه شب رخ داده و 
، ایزابل داشته از سیدنی به بندر  زن تنها سرنشین ماشین تویوتا بود. با توجّه به حرف‌های جوجو
بایرون می‌رفته که به تولد نورا برسد. اخیراً ایزابل در شرکت گردشگری تماشای نهنگ‌های بندر 
بایرون آغاز به کار کرده بود. نورا با افسوس گفت: »کاملاً ویران شدم. ماه پیش با هم به استرالیا 
ی و سرزنده بود  سفر کردیم و ایزی می‌خواست که تا حد امکان این‌جا بمونه. اون چنان پر انرژ
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که تصوّر جهان بدون اون برام غیرممکنه. خیلی واسه داشتن شغل جدیدش خوشحال بود. 
غمِ نبودش خیلی سخته.«

مسافران ماشین دیگر همگی مصدوم شده‌اند و راننده -کریس دیل- را با بالگرد به بیمارستانی 
کرد  درخواست  بودند  برخورد  این  شاهد  که  کسانی  از  ولز  نیوساوت  پلیس  بردند.  ینگا  بار در 
کمک به پرسش‌های آن‌ها حاضر شوند. نورا در حالی ‌که زمزمه می‌کرد: »اوه، خدای من،  برای 
نمُرده  او  زندگی‌های  بیش‌تر  در  ایزی  که  می‌دانست  او  داشت.  شدیدی  ضعف  حس  ایزی« 
که احساس می‌کرد واقعی  است. امّا در این یکی مرگ ایزی برایش واقعی بود و غم و اندوهی 
ی را انجام دهد،  کار از این‌که بتواند  گناه. پیش  ک و همراه با احساس  بود. غمی آشنا، ترسنا

تلفن همراهش زنگ خورد.



ی
ی دوم، بهار 1403 خورشید

سال دوم، شماره‌

نگاهی به رمان »دختران تالی« 

رنج‏نامه‏‏ی بی‏فرجام زنان افغانستان

نویسنده: فتیح‌محمد بهزاد

چکیده

و بی‌سرپرست می‌سازد. نفس  آواره  را  که هزاران خانه و خانواده  جنگ پدیده‌ی شومی است 
ی‌ها  کشیدن در سایه‌ی جنگ برای انسان سخت و دشوار است و تنها در صلح است که قنار
کودکان لبخندشان  کاج‌های بلند چهچه می‌زنند، چوپان‌ها وسط درّه‌های سبز نی و  به شاخ 
و  به هشت دهه می‌شود جنگ  نزدیک  که  افغانستان سرزمینی است  زندگی می‌کنند.  نثار  را 
یادی را در این راه متحمل شده‌اند،  بدبختی دامن‌گیر آن است و مردم این دیار سختی‌های ز
هر  و  است  نخورده  دست  معدن  یک  مثابه  به  داستان‌نویسی  صنعت  در  افغانستان  امروزه 
ید پر است از داستان‌های جذاب و خواندنی. در این مقاله کوشش بر  گوشه‌اش را که نظر انداز
ی که در سال 1402 خورشیدی به زبان انگلیسی  این شده تا رمان »دختران تالی« اثر سیامک هرو

نیز انتشار یافته است مورد بررسی و معرفی گرفته شود.

درباره‌ی کتاب دختران تالی
ی« نویسنده و خبرنگار اهل هرات - افغانستان  رمان »دختران تالی« دهمین اثر »سیامک هرو
یاب در تیراژ هزار نسخه به چاپ رسیده  که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی توسط نشر زر می‌باشد 

است و در بازار سرد کتاب افغانستان استقبال گرمی داشته است.
هم‌چنان انتشار این کتاب در سال 1402 خورشیدی به زبان انگلیسی در بیست سایت معتبر 
 ، کوبو  ، ، بوک ریویو یدرز ، پنگوئن، آمازون، اپل‌بوک، ورد لایبری، گود ر گو جهانی مانند ارکی پیلا

، کرکاس و بوک‌شاپ به نشر رسید و از آن استقبال گرمی شد. ی بوکز گلدین هار



442442   |  سال‌نامه‌ی فرگردسال‌نامه‌ی فرگرد

ی
ید

رش
خو

 14
03

ار 
به

م، 
دو

ی 
اره‌

شم
م، 

دو
ل 

سا

گرفته و  کارنگی« امریکا قرار  کتاب در میان ۲۱ رمان برتر سال 1402 خورشیدی »انجمن  این 
یافت ستاره شده و نامزد به‌ترین رمان سال 1402   « موفق به در هم‌چنان از سوی سایت »بوک‌ریویو

خورشیدی گردیده است.
ی به پیش می‌رود  رمان دختران تالی از مرگ کوثر و فرهاد در دشت بکواه آغاز شده، همین‌طور
« است. دختری  ی‌ها یکی پی دیگری به آن اضافه می‌شوند. قهرمان اصلی داستان »کوثر و راو

یایش تحصیل و مشق است. که از میان سختی‌های زندگی قد می‌کشد و رو
یم که هر کدام به نوبه‌ی خود  در رمان قهرمان‌های دیگری چون سیمین، گیسو و فرّخ را نیز دار
یه دید نخست شخص، دوم شخص و سوم  داستان‌های جذابی دارند.‌‌ در این رمان از سه زاو

شخص استفاده شده است.
. این‌که سیمین   قهرمان نخست داستان سیمین است که وقایع نخست رمان برمی‌گردد به او
کارنامه‌ی ملا خداداد آغاز می‌کنیم. ملاخداداد  چه‌کسی است و چه سرنوشتی دارد را با بیان 
« زندگی می‌کند. او مدیر عمومی  مرد پنجاه وهشت ساله‌ای است که دو زن دارد و در »قلعه‌نو
را  نُه ساله  کوثرِ  ی  یت است. روز یاست معارف بادغیس در عصرِ جمهور تعلیمات اسلامی ر
یاست معارف با پدرش می‌بیند و گرگ شهوت‌اش از درون بیدار می‌شود. می‌خواهد او را  در ر
کستری)جن زدگی(  گاه غش می‌کند و خا به‌حیث زن سوم بگیرد. امّا به‌خاطر این‌که کوثر گاه‌نا
می‌شود، دست از سر او بر‌می‌دارد امّا از تالی و دخترانش نه »قسم به خداست تا تو و سخی‌داد 
آرام نمی‌گذارم. هر روز پایم بر سر خر‌خرک  را  از این دخترهای پریزاد تالی به من ندهید شما 
شماست(. او سراغ »سیمین« ده ساله، خواهر خوانده‌ی کوثر را می‌گیرد. عبدالغفور پدر سیمین 
پنجه نرم می‌کند و جز چهار بز قاق‌پاچه و چند بوجی  سال‌هاست که با فقر و بدبختی دست و
هستم،  غریب  »ها  می‌کند  مخالفت  تصمیم  این  با  نخست  او  ندارد.  بساط  در  چیزی  گندم 
گفته دست بر سر  بی‌چاره هستم، نان خوردن ندارم؛ امّا همّت دارم... خوک پدرلعنت تو چه 
ی... او به سن و سال نواسه‌ی توست. شصت ساله آدم هستی. پول‌دار هستی  دخترم می‌گذار

به خود هستی...« )ص ۱۱۵(.
ی خودشان را از دست می‌دهند و  امّا نه! وقتی شب به بستر خواب می‌رود این حرف‌ها جادو
گهان خود را صاحب  دلش هوس رمّه و گله می‌کند »آشوب درونش به جنب و جوش می‌افتد. نا
رمّه‌ی بی‌سر وته می‌بیند. میش‌ها را همه حامله می‌بیند و قوچ‌ها را همه سر بر هوا. شباشب 
خودش را به خانه عابدخان )ارباب قریه می‌رساند. دروازه را دق‌الباب می‌کند. غفور هستم. به 

دوصد گوسفند و دوتا گاو شیری قبول دارم« )ص ۱۱۷(.
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فروختن  دارد.  وجود  سرزمین  این  گوشه‌ی  گوشه  در  هم  هنوز  جهالت  عصر  فرهنگِ  امروزه 
توسط  زنان  وکوب  لت  ساله،  هفتاد  و  ساله  شصت  مردان  با  آن‌ها  ازدواج  و  سن  زیر  دختران 
است.  بوم  و  مرز‌  این  دیرینه‌ی  و  یخی  تار مسأله  آن‌ها  اسلامی  حقوق  به  زدن  لگد  با  و  مردان 
ی‌. هیچ‌کسی از تو نمی‌پرسد که راضی هستی  »عاجزه و سیاه‌سر که بودی از خود صدایی ندار

یا نی‌. کلان خانه که ها گفت گپ خلاص است« )ص ۱۲۴(.
که هنوز به قاعد‌گی  روز موعود فرا می‌رسد و عروسی برگذار می‌شود. دستِ سیمین ده ساله 
نده 

ُ
گ را به دستِ پیر خرفت و شکم  کار می‌کند  که شوهر چیست و چه  و نمی‌داند  نرسیده 

که موی بدن خواننده را سیخ  ی هم دارد  کتاب صحنه‌های دلخراش و زجر‌آور می‌دهد. این 
می‌کند »وقتی به هوش می‌آیم هنوز دردی در کمر و میان پاهایم وول می‌زند و تشک زیر پایم پُر 

از خون است. توان حرکت ندارم...« )ص ۱۳۶(.
برای  او  می‌شود.  کشانده  عملیات  و  پزشک  به  سرنوشت‌اش  و  می‌شود  پاره  سیمین  رحمِ 
می‌داند،  زن  چهار  داشتن  به  را  بودن  کامل  مسلمان  که  خداداد  ملا  می‌ماند.  عقیم  همیشه 
را به جایی  امباقی دیگری بالای سیمین و دو زن دیگرش می‌آورد. بالآخره سرنوشت سیمین 

 می‌سازد. می‌کشاند که چشمِ راست ملاخداداد را از کاسه‌اش بیرون می‌کند و او را کور
از این به بعد کتاب مثل کوهی بالای خواننده تاثیر می‌گذارد. ملا خداداد با کاردی بزرگ بدن 

او را تکه تکه می‌کند و داخل صندوقی به تالی می‌فرستد.
و این‌جا پایان کار نیست‌. ملا خداداد با سر دسته‌ی گروهی یاغی که در کوه‌های »جوند« پیدا 
شده‌اند سراغ عبدالغفور را می‌گیرد و تمام گوسفندان که در عوض طویانه‌ی سیمین داده بود را 
ی عبدالغفور می‌ماند و بدبختی و »همان خرک و درک سابق«. ملا خداداد  می‌ستاند. این طور

خانم بزرگش زلیخا را نیز درون تنور می‌کند و زنده زنده می‌سوزاند.
سرانجام ملا خداداد هم به جایی کشانده می‌شود که چشمِ دیگر او را کوثر از حدقه‌اش بیرون 
کردن - اجابت از  که هنگام دعا  کورِ نابینا می‌شود. »بترس از آه مظلومان  ی  می‌کند و این‌طور

در حق بهرِ استقبال می‌آید«.
که می‌ترسد مبادا  گرگ درنده یگانه فرزندش »مجید« را،  ملا خداداد، این قاتل خون‌خوار و 

انتقام مادرش »زلیخا« را از او بگیرد را نیز به دست خیرالله موتروان به قتل می‌رساند.
گیسو  کوثر و همسایه‌ی پهلویی آن‌ها.  « است، دوست نزدیک  قهرمان دیگر داستان »گیسو
( می‌شود. ولی پیش از رسیدن به‌هم شخصی به‌نام  هم در مقطع از زمان عاشق فرّخ )برادر کوثر
»عبیدالله« پیدا می‌شود و اطراف گیسو را برای خودش خط می‌کشد. داستان عاشقانه‌ی فرّخ و 
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کوثر اشک آدم را می‌ریزاند.
گیسو است.  که خاطرخواه  گفت خیلی وقت است  گفت.  »سر شام آمد و همه چیز را برایم 
که  گفت  گریختن ندارند.  که راهی دیگری جز  گفت  که هر دو هم‌دیگر را دوست دارند.  گفت 

ی چند قرانی خرج راه بده و برای من و گیسو دعا کن« از متن کتاب. گر دار ا
شهری  به  شهری  از  می‌رسانند.   » »قلعه‌نو به  را  خودشان  و  می‌کنند  فرار  تالی  از  شبانه  آن‌ها 
چند  به  نمی‌یابند.  پناه  جایی  هیچ  امّا  می‌روند.  کوه  آن  به  کوه  این  از  قریه،  آن  به  قریه  این  از 
جایی می‌روند تا نکاح‌شان را کسی بسته کند، امّا نه. در این سرزمین وقتی دختری با پسری  به 
جرم دوست‌داشتن فرار می‌کنند، آن‌ها مایه‌ی ننگ و لکه‌ی بدبختی برای خانواده‌ها می‌شوند. 
ی در میان  راو به مرگ ختم می‌شود و بس.  به تفنگ، ولی فقط  یا  به اعدام  یا  سرنوشت آن‌ها 
گیسو می‌کشاند.آن‌ها به مرغاب، قرقُچ،  کوثر و فرهاد را به جست‌وجوی فرّخ و  این زد و بندها 
یادی می‌روند و احوال آن دو دل‌داده را می‌پرسند، بی‌خبر از این‌که به دستور  توتک و جاهای ز
ی میانِ درّه‌های »کوه نریمان«  ملاخداداد قاضیِ جَوند، فرّخ و گیسو سنگسار می‌شوند و در غار

دفن می‌شوند.
کتاب به داستان عاشقانه دو دل‌داده‌ی از قوم بلوچ به‌نام‌های »نگین« و  در حاشیه‌های از 
 می‌شوند. « نیز اشاره می‌شود که آن‌ها هم قربانیِ افراد تفنگ به دست و پدران جنگ سالار »صیدو

که در میان همه‌ی محدودیت‌های  کوثر است. دختری  قهرمان اصلی و مرکزی این داستان 
سر  در  را  تالی  برای  شدن  پزشک  ی  آرزو او  نمی‌دارد.  بر  کتاب  و  تحصیل  از  دست  زندگی 
گرگ‌های درنده، مکتب و دفتر و دیوان، همه را آتش می‌زنند و به قرارگاه‌های  امّا  می‌پروراند، 
لب  چاشنیِ  نیز  را  عشق  گاه‌گاهی  بودنش  تراژدی  وجود  با  رمان  این  می‌کنند.  تبدیل  نظامی 
کوثر در میان جنگ و انقلاب و همه‌ی نابسامانی‌های زندگی عاشق فرهاد  خواننده می‌کند. 
می‌شود. فرهادی که چیزی در بساط ندارد و مانند کوثر در درون همهمه و غمغمه‌های زندگی 

بزرگ می‌شود.
داستان کوثر و فرهاد به حدّی جذاب و خواندنی است که آدم را کاملاً غرق می‌سازد. این‌جای 
کاملاً فراموش می‌کنی. »آغوشم را می‌گشایم  گیسو را  که برسی بعضاً هم و غم سیمین و  کتاب 
کمرش حلقه می‌کنم. تن نرم و لطیفی دارد. عطر  و او خودش را رها می‌کند. دستانم را بر دور 
مدهوش و خیره کننده‌یی از او می‌دمد. لب‌ها، گونه‌ها و گردنش را می‌بوسم و بعد رخت‌های 

او را از تنش بیرون می‌کنم« )ص ۲۰۷(.
»رنج‌نامه‌ی  کتاب  باقیِ  تا  می‌دهد  نیرو  آدم  به  کتاب  از  صفحات  این  در  ی  هرو سیامک 
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دختران افغانستان« را بخواند و تمام کند.
که به هم می‌رسند و ازدواج می‌کنند، ولی  کوثر و فرهاد عاشق و معشوقی‌اند  کتاب  در این 

سرنوشت آن‌ها نیز با جنگ و بدبختی عجین است.
ی در حاشیه‌ی از داستان سری هم به خانه‌‌های مردم »جَوَند« می‌زند و از بی‌توجهی  آقای هرو
حکومت نیز یاد می‌کند. سختی‌ها و مشقت‌های مردم روستا، نبود پزشک و دارو و از بین رفتن 

جان ده‌ها انسان بخش دیگری از مشکل این جامعه است.
در میان خشم و انتقام و همه‌ی محدودیت و لاجرم رنج‌های زنان افغانستان در یک جامعه‌ی 
که  ی شجاعت و حماسه‌ی زنان را نیز فراموش نمی‌کند. »این را بگویم  ، سیامک هرو مردسالار
تُفنگ خدا بیامرز پُر کرده بالای سرم است. دختر کوه هستم و نشان زنی من هم بد نیست. دزد 

و دغل به طرف خانه‌ی من نگاه کند وسط پیشانی‌اش را سوراخ می‌کنم« )ص ۱۹۸(.
ی  ی در این رمان شکوه و تعالی یک جامعه‌ی مدرن را در با سواد شدن و دانش‌اندوز آقای هرو
افراد همان جامعه می‌داند. معلم »صادق« و »ندیم‌خان« معلمین مکتب تالی هم قهرمانی‌های 
و  دختران  تا  می‌کنند  تلاش  ی  روز شبانه  آن‌ها  می‌گذارند.  نمایش  به  رمان  این  در  را  خودشان 
پسران بادغیسی درس بخوانند و فردا مرهم به زخم‌های همین مردم رنج دیده شوند. امّا عبیدالله 
ک و خشخاش کشت می‌کنند. دفتر و دیوان را  و یاغیان دیگری می‌آیند و زمین‌های مردم را تریا

آتش می‌زنند و  مکتب را به زندان صحرایی و قرارگاه خودشان تبدیل می‌کنند.
 ، گل‌های پرپر شده و عاشقان نامراد چون: سیمین و فرُخ، نگین و صیدو سرانجام در میان 
،کوثر وفرهاد نیز از قافله‌ی آن‌ها پس نمی‌مانند. کوثر برای رساندن پیام دختران تالی برای  گیسو
چیز  سرنوشت  امّا  می‌گیرد،  را  می‌کند  یست  ز کابل  در  که  بادغیسی  وسیمه‌ی  سراغ  جهانیان 
دیگری را در میان دشت‌های سوزان و بی‌آب »بکواه« برای او می‌دهد. در گذشتن از مسیر این 
گیر می‌مانند و به این ترتیب  کوثر و فرهاد در میان جنگ خارجی‌ها و نیروهای امارت  دشت 

داستان دختران تالی را با خودشان به عالم برزخ می‌برند و از آن‌جا یکی به یکی نقل می‌کنند.
ی بی‌نقص دنیای اطرافش ویژگی بالایی در میان  ی و تصویرساز با نثرپرداز ی  سیامک هرو
داستان‌نویسان افغانستان دارد. درون‌مایه‌ی رمان‌های او را جنگ، بدبختی، شکست، عشق، 
و  دارند  یخی  تار جنبه‌ی  بیش‌تر  ی  هرو سیامک  رمان‌های  می‌دهد.  تشکیل  انتقام  و  خشم 
بر رنج‌ها و مشقت‌های زنان و دختران افغانستان  که رمان دختران تالی علاوه  گفت  می‌شود 

یخ سیاه و شوم این سرزمین را نیز بر دوش می‌کشد. قسمتی از تار
، سیمین و گیسو می‌باشد و از شخصیت‌های  شخصیت‌های اصلی این داستان فرهاد، کوثر
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فرعی آن نیز می‌توان به بیش از  ۲۵ تن اشاره کرد.
در پایان، قصه‌ی دختران تالی، داستان یک روستا نیست. رنج و بدبختیِ میلیون‌ها دختر 
این سرزمین است که هر روز به کام بدبختی کشانیده می‌شوند. رمان دختران تالی را بخوانید و 

به سرنوشت هزاران سیمین و صدها گیسو و ده‌ها کوثر اشک بریزید و شیون بکشید.

شمّه‌ای از زندگانی نویسنده1
ی شخصیتی آشنا در ادبیات داستان‌نویسی معاصر افغانستان می‌باشد که در  سیامک هرو
نوزدهم ثور سال ۱۳۴۶ خورشیدی در روستای خواجه سرمق، شهرستان انجیل هرات متولد شد. 
او ابتداییه را در دبیرستان امیر دوست محمدخان هرات خواند و در سال ۱۳۵۹ خورشیدی 
ی  کابل رفت و دبیرستان حبیبیه را به اتمام رساند. سیامک هرو جهت ادامه‌ی تحصیلات به 
در سال ۱۳۶۲ خورشیدی شامل دانشکده‌ی زبان و ادبیات دانشگاه کابل گردید و بعد از یک 
یافت بورسیه‌ی تحصیلی به روسیه رفت و از سال ۱۳۶۳  سمستر تحصیل در آن دانشکده، با در
کشور روسیه درس خواند و با اخذ  خورشیدی الی ۱۳۶۹ خورشیدی در دانشگاه »استاوراپل« 

ماستری در رشته‌ی زبان و ادبیات روسی در سال ۱۳۷۰ خورشیدی به وطن برگشت.
یت خویش را به‌حیث خبرنگار در سال ۱۳۷۳ خورشیدی از آژانس اطلاعاتی  او دوره‌ی مأمور
کرد و بعد در پست‌های چون: مسئول بخش خبر و مدیر شعبه‌ی عکاسی آژانس  باختر آغاز 
، رییس و مدیر مسئول روزنامه‌ی انیس، مسئول بخش پلان و استراتیژی دفتر مطبوعاتی  باختر
یاست  ر مطبوعات  یاست  ر و  سخن‌گوی  دفتر  تولید  شعبه‌ی  مسئول  ی،  جمهور یاست  ر
سخن‌گوی  معاون  به‌حیث  خورشیدی   ۱۳۸۳ سال  سنبله  سوم  یخ  تار به  و  کرد  کار  ی  جمهور
ی مقرر شد. او بعد از ده سال کار در پست معاونیت سخن‌گوی رئیس  رییس جمهور حامدکرز
به‌حیث  و  تبدیل  خارجه  وزارت  به  خورشیدی   ۱۳۹۲ سال  جدی  یازدهم  یخ  تار به  ی  جمهور
معاون سخن‌گوی وزارت امور خارجه تعیین شد و بعد در اوّل سرطان ۱۳۹۲ خورشیدی به‌حیث 
ی‌کار آمدن اشرف غنی  ی با رو مستشار در سفارت افغانستان در لندن تقرر یافت. سیامک هرو

از وظیفه‌اش استعفا داد.
یادی در مطبوعات،  ی نقاشی نیز بلد است و بر علاوه‌ی مقالات و نوشته‌های ز سیامک هرو
تا کنون سیزده جلد کتاب نوشته که سوژه‌ی اصلی تمام رمان‌های او را »جنگ، درد و زندگی در 

1.  - عرفان، تمیم، )۱۴۰۲ خورشیدی(، »در پس پرده‌ی سقوط، نگاهی به رمان چهارفصل سقوط اثر تازه سیامک هروی«، 
روزنامه‌ی ۸ صبح.
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افغانستان« احتوا می‌کند. او در اصل طنزنویس بوده و داستان‌های کوتاه نیز در دست‌آوردهایش 
یاد اند و بنا بر حوادث پیش‌آمده رو به رمان‌نویسی آورده است. ز

آثار منتشر شده:
- مرغ تخم طلایی؛ مجموعه قصه‌های عامیانه، ۱۳۶۶ خورشیدی، مطبعه‌ی دولتی، 

انتشارات وزرات اطلاعات و فرهنگ.
- مرده‌های عصبانی؛ مجموعه‌ی طنز، ۱۳۸۳ خورشیدی، نویسنده، بازچاپ: ۱۳۹۸ 

خورشیدی، نشر زریاب. 
- اشک‌های تورنتو در پای درخت انار؛ رمان، ۱۳۸۸ خورشیدی، مطبعه‌ی بلخ.

 1394 دوم:  چاپ  شبیر،  مطبعه‌ی  خورشیدی،   ۱۳۸۹ رمان،  دوندر؛  گرگ‌های   -
خورشیدی، نشر زریاب، چاپ سوم: ۱۴۰۲ خورشیدی، سایت لولو؛ برنده‌ی جایزه‌ی 

ادبی »جلال‌آل احمد« جشنواره‌ی سال ۱۳۹۶ خورشیدی.
 1396 بازچاپ:  شبیر،  مطبعه‌ی  خورشیدی،   ۱۳۹۱ رمان،  جمیله؛  سرزمین   -

خورشیدی، نشر زریاب.
- تالان؛ رمان، ۱۳۹۲ خورشیدی، نشر زریاب.

- گرداب سیاه؛ رمان، ۱۳۹۳ خورشیدی، نشر زریاب، چاپ دوم: ۱۴۰۰ خورشیدی، نشر زریاب.
- برگشت هابیل؛ رمان، 1394 خورشیدی، نشر زریاب.

- بوی بهی؛ مجموعه داستان‌های کوتاه، 1395 خورشیدی، نشر زریاب.
خورشیدی،   ۱۳۹۸ سوم:  و  دوم  چاپ  خورشیدی،   1397 رمان،  تالی؛  دختران   -
چاپ  ترجمه‌ی  لولو،  سایت  خورشیدی،   ۱۴۰۲ چهارم:  چاپ  وآمازون،  نبشت  نشر 

انگلیسی: ۱۴۰۲ خورشیدی، چندین نشریه‌ی معتبر جهانی.
- خدایان منسوخ؛ رمان، چاپ اول و دوم: 1399 خورشیدی، نشر آن، چاپ سوم: 

۱۴۰۲ خورشیدی، سایت لولو.
 ۱۴۰۲ بازچاپ:  امیری،  انتشارات  خورشیدی،   1400 رمان،  عشق؛  رکاب  در   -

خورشیدی، سایت لولو.
- چهارفصل سقوط؛ رمان، ۱۴۰۲ خورشیدی، انتشارات امیری، بازچاپ: همان سال، 

سایت لولو.




